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سرمقاله

جنگ محاسبات و دام غرور
فریب بزرگ نمایی ها 

و ستایش دشمن را نخوریم

در سیاســت، میان امید و توهم فاصلــه‌ای باریک 
وجود دارد. یکــی از مؤثرتریــن ابزارهای عملیات 
روانی در جنگ، برنامه‌ریزی برای تغییر محاســبات 
تصمیم گیران اســت. هدف، الزاماًً ناامید کردن طرف 
مقابل نیســت. گاهی برعکس، هدف آن اســت که 
او بیش از اندازه به توان خود مطمئن شــود، ظرفیت 
دشــمن را دســت کم بگیرد و تصمیم هایی بگیرد که 
دقیقاًً در چارچوب طراحــی طرف مقابل قرار دارد. 
به همین دلیل نباید هر جمله‌ای که ظاهراًً در ستایش 
قدرت ایران بیان می شود به عنوان سندی از واقعیت 
تلقی کرد. در جنگ شناختی، »تمجید« نیز می تواند 

یک ابزار باشد.
سال هاست که در کشــورمان برخی رسانه های 
تندرو، الگوی ثابتی را با جست‌وجوی اعتراف های 
طلایی عوامل دشــمن دنبال می کنند. کافی است 
ژنــرال بازنشســته‌ای در آمریکا، مقام ســابقی در 
اســرائیل یا تحلیلگری شــناخته‌ شــده در غرب، 
جمله‌ای در بزرگداشت قدرت ایران یا ضعف دشمن 
بر زبان آورد تا همان جمله، با تیتر درشت، به صفحه 
اول روزنامه راه پیدا کند یا در صدر اخبار تلویزیون 
بنشــیند. حال آنکه در عصر جنگ شــناختی هر 
پیامی را باید در چارچوب هدف و کارکرد آن تحلیل 
کرد. چه‌ بسا همان روایتی که به ظاهر روحیه بخش 
است، بخشی از یک عملیات پیچیده دشمن برای 
اثرگذاری بر محاسبات تصمیم ســازان باشد. باید 
به هوش بود که جنگ امروز نبرد محاســبات است 
و در این میدان یک خطای محاســباتی می تواند، 
هزینه‌ای به‌ مراتب سنگین تر از یک شکست میدانی 

بر کشور تحمیل کند.
در هر جنگی، آنچه سرنوشــت نبرد را رقم می‌زند 
تنها توازن قدرت نیســت؛ کیفیت محاســبه است. 
عملیات روانی موفق الزاماًً با ترســاندن رقیب آغاز 
نمی شود و گاه با ستایش او آغاز می شود. بزرگ نمایی 
توان یک کشــور، اگر به غرور و خطای محاسباتی 
بینجامــد، می تواند همــان اندازه کارآمد باشــد که 
تضعیف روحیه آن. اگر بپذیریم که آمریکا و اسرائیل 
بــا راهبردی میان مــدت و چندلایه عمــل می کنند 
بایــد این احتمــال را نیز جدی بگیریم که بخشــی 
از واکنش هــای ما از پیش در محاســبات آنان دیده 
شده باشد. در چنین شــرایطی هر روایت اغراق آمیز 
از قدرت ایــران، هر »اعتراف« پُُرطمطراق و هر تیتر 
وسوســه برانگیز پیش از آنکه نشــانه‌ای از واقعیت 
باشد باید به مثابه بخشی از میدان نبرد شناختی مورد 

ارزیابی قرار گیرد.
مشــهور  عملیــات  دوم،  جهانــی  جنــگ  در 
»مینسمیت« با چند سند جعلی، محاسبات راهبردی 
آلمان را تغییر داد و مسیر عملیات متفقین در سیسیل 
را هموار کرد. در سال های جنگ سرد نیز واشنگتن 
و مسکو بارها از اطلاعات هدایت  شده، تحلیل های 
ساختگی و منابع ظاهراًً معتبر برای سوق دادن رقیب 
به تصمیم هــای پرهزینه یا اطمینان کاذب اســتفاده 
کردند. فناوری تغییر کرده اما منطق عملیات روانی 
همان است. امروز هم به جای کیف های محرمانه و 
اسناد جعلی، ویدئوهای چنددقیقه‌ای، مصاحبه های 
پرطمطــراق و »اعتراف« ژنرال های بازنشســته در 
شبکه های اجتماعی همان کارکرد را دنبال می کنند 

که اثرگذاری بر محاسبات طرف مقابل است.
اگر واقعاًً دشــمن به این جمع بندی رسیده است 
که ایران قدرتی شکســت ناپذیر و بازدارنده دارد، چه 
ضرورتی دارد کــه همین روایت را با گســترده ترین 
ظرفیت رسانه‌ای خود در معرض دید افکار عمومی 

و تصمیم گیران ایرانی قرار دهد؟ 
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عبدالکریم سروش که در یک سال اخیر، ضمن نقد تند سلطنت طلبان
به دفاع تمام قد از ایران و مدافعان وطن پرداخته

در جدیدترین سخنرانی خود، امکان جمع اسلام و لیبرالیسم را ممتنع دانسته است
به همین بهانه به آراء و افکار او پرداخته ایم

روایت های متناقض از اتفاقات دی ماه 1404

پایتخت! زیرساخت های  تهدید 
درباره ادعاهای جدید ترامپ
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 عبدالکریــم ســروش در یک ســال اخیر 
تمام قد به دفاع از ایران و مدافعان پرداخته 
و به تازگی در یک ســخنرانی، امکان جمع 
اسلام و لیبرالیســم را ممتنع دانسته است. 
به این بهانه به بررســی ریشه های این نظر 
او پرداخته‌ایــم و این که آیــا این نظر را باید 
افکار  به  تجدیدنظرطلبی سروش نســبت 

گذشته‌اش دانست یا نه؟
ســروش جدیــد: عرصۀ عمومی ایــران در 
سال های اخیر و به‌‌ویژه بعد از جنگ ‌۱۲روزه 

و ‌۴۰روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه 
ایران، با چهره‌ای تازه از عبدالکریم سروش 
آشنا شده اســت. مواضع سروش در یک 
ســال اخیر، نشــان داده که او وقتی پای 
تهدید تمامیت ارضی و موجودیت ایران در 
میان باشد، در دفاع از ایران، کوچک ترین 
تزلزل و تذبذبی نخواهد داشت. به‌رغم همه 
جفاها و نامرادی هایی که دیده، تمام قد در 
کنار مدافعان و سربازان وطن قرار گرفت و 
در سخنرانی ها و سروده هایش با تجلیل از 
رشادت و شهامت شهدای یک سال اخیر، 
به روشــنفکران و فعالان سیاســی تاخت 
که با دشــمنان ایران همراه شده‌اند. پس از 
حمله رژیم صهیونیستی به ایران در بامداد 

۲۲ خــرداد ۱۴۰۴ ســروش در واکنش به 
حملۀ رژیم صهیونیستی به ایران در صفحۀ 
شخصی خود نوشت: »شرم بر کسانی باد 
که این روزها به عنــوان ایرانی، از تجاوز و 
تهاجم به وطن ابراز خوشحالی و شادمانی 
می کنند. اشــرار جنایتکار امــروز کمر به 
حذف ایران بســته‌اند اما می بینیم گروهی 
مزدورصفت که به ظاهــر ایرانی‌اند اما در 
بیگانه پرست شده‌اند!  و  اسرائیلی‌اند  باطن 
دشمن بزرگ مردم ایران را تشویق می‌کنند. 
تجاوز، جنایت و نسل کشــی اســرائیل در 
ایــران را محکوم می کنیــم. رئیس جمهور 
آمریکا، ریاکارانه تزویر می‌کند و از قصابان 
غزه حمایت می کنــد«. و پس از حملات 

۹ اســفند ۱۴۰۴، با تجلیــل از مقاومت و 
رشــادت دلیرانه نیروهــای نظامی گفت: 
»تنها چیــزی کــه حقیقتاًً به مــا خرمی 
می بخشــد، دلیــری ســربازان و مدافعان 
مسلح کشور ماســت که بر دست و بازوی 
آن ها باید بوســه زد، کسانی‌ که جان شان را 
بر کف دست نهاده‌اند، از این ملک و ملت 
دفاع می کنند و باکی ندارند و بلکه باک و 
بیم در دل دشمنان افکنده‌اند. آن ها جهانیان 
را بــه حیــرت افکنده‌اند کــه چگونه این 
مقاومت و این استقامت، صورت می گیرد و 
کدام اندیشه، کدام غیرت و کدام آئین است 

که چنین به آن ها شجاعت می بخشد. 
   ادامه در صفحه 4
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 بحث بر سر ادعای »سقوط چندساعته مشهد« در اعتراضات دی‌ 
ماه ۱۴۰۴ که پس از انتشــار گفت‌وگوی جواد موگویی با سیدعباس 
عراقچی به یکی از موضوعات جنجالی روزهای اخیر تبدیل شــده 
با واکنش رســمی وزارت کشــور رو به‌رو شــد. این ادعا در برنامه 
اینترنتی »ماجرای جنگ۲« مطرح شــد که در روزهای تشییع رهبر 
شــهید ضبط و به تازگی منتشر شده است. موگویی در این گفت‌وگو 
مدعی شــد، مشــهد در جریان اعتراضات دی  ماه برای ســاعاتی 
»سقوط« کرده بود؛ ادعایی که روز گذشته علی زینی‌وند، سخنگوی 
وزارت کشــور به طور رســمی آن را رد و با تأکید بر اینکه اســتاندار 
خراسان‌رضوی و اعضای شورای تأمین در تمام مدت در استانداری 

حضور داشتند، گفت چنین اتفاقی هرگز رخ نداده است.

از ادعای سقوط تا تکذیب وزارت کشور
ماجرا از گفت‌وگوی سیدعباس عراقچی با جواد موگویی شروع 
شــد؛ گفت‌وگویی طولانی کــه هرچند پر از نکته‌های تــازه درباره 
جنگ، سیاست خارجی و تحولات ســال گذشته بود اما تنها چند 
جمله از آن بیشتر از همه توجه ها را به خود جلب کرد و به سرعت در 

فضای رسانه‌ای و شبکه های اجتماعی دست به دست شد.
موگویی در بخشــی از مصاحبه با اســتناد بــه آنچه »تحقیقات 
میدانی« خود در مشــهد خواند، خطاب به عراقچی گفت: »ترامپ 
راســت گفت اتفاقاًً؛ مشــهد سه، چهار، پنج ســاعت سقوط کرده 
بود«. او سپس پرســید آیا نهادهایی مانند نیروهای نظامی، وزارت 
اطلاعات و اطلاعات ســپاه پیش بینی می کردند که اعتراضات تا این 
اندازه گســترده شود، این تعداد کشــته برجا بگذارد و برخی شهرها 

برای مدتی از کنترل خارج شوند؟
عراقچی در پاســخ، بدون ورود مستقیم به اصل ادعای »سقوط 
مشــهد«، تأکید کرد کــه جمهوری اسلامی بــرای چنین رخدادی 
آمادگی نداشــت. او گفت، حاکمیت باید بپذیرد که »نقاط ضعفی« 
وجود داشــته و همان طور که محاســبات دشمن اشتباه بود »بعضی 
از تحلیل های ما هم شــاید اشتباه بود«. وزیر امور خارجه همچنین 
توضیــح داد که مقام هــا از تأثیر فشــارهای اقتصادی بــر افزایش 
گاه بودنــد اما »ابعــاد« اعتراضات و  نارضایتی هــای اجتماعــی آ
»سرعت گسترش« آن به این شکل پیش بینی نشده بود. همین پاسخ 
از نگاه بسیاری از مخاطبان و تحلیلگران به  معنای رد نکردن صریح 

ادعای مطرح  شده تلقی و زمینه ساز موج تازه‌ای از واکنش ها شد.

روایت ها از شب های پرالتهاب مشهد
ریشــه این ماجرا به اعتراضات دی  ماه ۱۴۰۴ برمی‌گردد؛ زمانی 
 که دونالد ترامپ در شــبکه اجتماعی خود مدعی شد، مشهد برای 
ساعاتی از کنترل حکومت خارج شده است؛ ادعایی که همان زمان 
از سوی مقام های جمهوری اسلامی به طور رسمی رد شد. با وجود 
این تکذیب ها این روایت در فضای مجازی و برخی رسانه ها همچنان 
مطرح بود تا اینکه جواد موگویی در گفت‌وگوی اخیرش بار دیگر آن را 
مطرح کرد و از آن به عنوان روایتی درست یاد کرد. انتشار این بخش از 
مصاحبه، موجی از واکنش‌های سیاسی و رسانه‌ای را به‌دنبال داشت 
تا جایی  که در نهایت به حذف بخش مربوطه از نســخه منتش شده 

گفت‌وگو انجامید.
اما  پس از بالا گرفتن انتقادها جــواد موگویی، مجری برنامه او 
با اســتناد به آنچه »تحقیقات میدانی« خود خواند، تصریح کرد که 
پرســش ها و روایت‌های مطرح  شــده در برنامه بر پایه مستندات و 
در چارچــوب یک روایت تاریخی شــکل گرفتــه و هیچ اطلاعات 
محرمانه‌ای منتشــر نشــده اســت. موگویی همچنین تأکید کرد که 
منتقدان می خواهند تنها یک روایت رسمی از جنگ و مسائل امنیتی 

آن  هم فقط از تریبون صداوسیما در فضای رسانه‌ای مطرح شود.
در مقابل وزارت کشــور، استانداری خراسان رضوی و مسئولان 
محلی روایت دیگری از وقایع ارائه کردند. علی زینی‌وند، سخنگوی 
وزارت کشــور روز گذشته ضمن رد ادعای »سقوط مشهد« گفت: 
»بعید می‌دانم که دکتر عراقچی چنین فرمایشی مطرح کرده باشند«. 
او توضیــح داد که در شــب ۱۸ دی‌ ماه، وزیر کشــور، معاونانش و 
خودش در وزارت کشــور مســتقر بودند و به طور مستمر با استاندار 
خراسان رضوی در تماس بودند. به گفته زینی‌وند هرچند مشهد در 
کنار تهران، اصفهان و رشــت از شــهرهای دارای بیشترین درگیری 
بود اما در تمام مدت، اســتاندار و شورای تأمین در محل استانداری 

حضور داشتند و هیچ گاه کنترل شهر از دست خارج نشد.
زینی‌وند پیش‌تر نیز در نشســت خبری ۳۰ خردادماه در پاسخ به 
پرسش های مشابه، تأکید کرده بود که اگر حتی کوچک ترین بخش از 
خاک کشور از یک شهر تا یک سکونتگاه عشایری در مناطق مرزی 
از کنترل حاکمیت خارج می شــد، رســانه های خارجی و مخالفان 

جمهوری اسلامی آن را با پوشــش گســترده بازتاب می‌دادند. او با 
استناد به همین اســتدلال، ادعای »سقوط« هر بخشی از کشور را 
بی‌اســاس خواند و تصریح کرد: »هیچ بخشی از خاک کشور حتی 

یک کیوسک خالی هم سقوط نکرد«.
فرماندار مشــهد نیز روز گذشــته در جمع خبرنــگاران، روایت 
وزارت کشور را تأیید کرد و با زیر سوال بردن ادعای »سقوط شهر«، 
گفت: »باید بپرســم علائم و مستندات ســقوط چه بوده است؟ آیا 
پاسگاهی تسخیر شده، اداره‌ای در اختیار اغتشاش گران قرار گرفته یا 

مرکز دارای رده حفاظتی از کنترل خارج شده است؟«
سیدحسن حســینی با منفی دانستن همه این موارد تأکید کرد که 
همه ارکان اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی شهرســتان در شب حوادث 
در آماده باش کامل بودند و با »رصد نقطه به نقطه« مشــهد، اشــراف 
کامل بر اوضاع داشــتند؛ به طــوری که حتی برخــی همایش های 
سیاسی نیز همان شب در شهر برگزار شد. او با تأکید بر اینکه »نباید 
روایت های دشمن تکرار شود« افزود مسئولان از همان زمان از طرح 
گاه بودند. فرماندار مشهد در پایان نیز با قدردانی از  چنین ادعاهایی آ
عملکرد نیروهای امنیتی، تصریح کرد که »مقابله با این فتنه به شکل 
مناسبی انجام شد و شهر در کنترل کامل نیروهای حافظ امنیت بود«.

گره اصلی کجاست؟
با این‌ حال همه روایت ها در این  باره یکســان نیســت. برخی 
اظهارات رســمی نشــان می‌دهد، اصل وقوع یک بحران امنیتی 
گســترده در مشــهد محل اختلاف نیســت بلکه اختلاف بر سر 
نحوه توصیف آن اســت. در همین چارچوب سردار قاسم رضایی، 
جانشــین فرمانده کل انتظامی کشور، چندی پیش از حوادث دی 
 ماه با عنوان »کودتای دی‌ ماه در مشهد« یاد کرد و گفت این شهر 
یکی از اهداف اصلی دشمن بود که با همکاری نیروهای انتظامی، 
دستگاه های امنیتی و همراهی مردم این طرح ناکام ماند. او هرچند 
از واژه »سقوط« استفاده نکرد اما اظهاراتش از شدت و گستردگی 

درگیری ها، حکایت داشت.
به نظر می‌رســد، کانون اصلی اختلاف نه بر سر وقوع ناآرامی ها 
بلکه بر ســر مفهوم »سقوط شهر« باشــد. آیا از دست رفتن کنترل 
برخی خیابان ها یا گســترش درگیری ها را می توان »سقوط« نامید یا 
این تعبیر تنها زمانی مصداق پیدا می کند که مراکز حاکمیتی، امنیتی 
و اداری از کنترل خارج شوند؟ موگویی با استناد به تحقیقات میدانی 
خود، برداشت نخســت را مطرح می کند اما وزارت کشور، فرماندار 
مشهد و دیگر مقام های مســئول معتقدند تا زمانی‌ که ساختارهای 
اجرایــی و امنیتی به فعالیــت خود ادامه داده‌اند، اســتفاده از چنین 

تعبیری مبنای درستی ندارد.
همین اخــتلاف در تعریف به تفاوت روایت هــا نیز انجامیده 

اســت. از یک سو عراقچی از غافلگیری حاکمیت و اشتباه بودن 
بخشــی از برآوردهای امنیتی سخن گفته و موگویی نیز بر روایت 
خود اصرار دارد. از ســوی دیگر وزارت کشور، فرمانداری مشهد 
و فرماندهان انتظامی با استناد به حضور مستمر مدیران اجرایی و 
امنیتی در محل مأموریت و ادامه فعالیت نهادهای مسئول، تأکید 
می کنند که اگرچه مشهد روزهای پرالتهابی را پشت‌ سر گذاشت 

اما هرگز از کنترل حاکمیت خارج نشد.

بازتاب گسترده یک روایت بحث برانگیز
بازتاب این ماجرا در رسانه ها نیز نشان‌دهنده همین دوگانگی بود. 
واکنش ها عمدتاًً در ســه محور شکل گرفت؛ گروهی ادعای مطرح‌ 
شــده در گفت‌وگو را بازنشر یا تأیید کردند، گروهی اصل طرح چنین 
ادعایی را زیر سوال بردند و عده‌ای نیز بیش از هر چیز پرسیدند چرا 
موضوعی با این ســطح از حساســیت در یک برنامه اینترنتی مطرح 

شده است.
برخی رســانه ها ســخنان عراقچی درباره غافلگیری حاکمیت 
در برابــر اعتراضات را مهم ترین بخش این گفت‌وگو دانســته و آن را 
نشــانه‌ای از بازنگری در ارزیابی های گذشته تلقی کردند. در مقابل 
رســانه هایی مانند رجانیوز به جای تمرکز بر اصل ادعای »ســقوط 
مشــهد« از نحوه طرح این موضوع و دسترسی مجری به اطلاعات 
امنیتی انتقاد کرده و معتقد بودند اگر چنین مطالبی هم مطرح شــد، 

باید در مرحله تدوین از نسخه نهایی حذف می شد.
در شــبکه های اجتماعی نیــز واکنش ها به  همــان اندازه متنوع 
بود. گروهی این بخش از مصاحبه را تأییدی بر روایت های پیشــین 
و اعترافی مهــم درباره وقایع دی‌ ماه دانســتند. در مقابل، گروهی 
دیگر آن را تکرار ادعایی بی پشتوانه و همسو با روایت دشمن توصیف 
کردند. برخی کاربران نیز فارغ از درستی یا نادرستی ادعا، این پرسش 
را مطــرح کردند که مجری برنامه چگونه به چنین اطلاعاتی دســت 
یافته و اساســاًً چرا این موضوع با چنین ادبیاتی در یک گفت‌وگوی 

عمومی مطرح شده است.
در نهایت آنچه امروز با عنوان »ســقوط مشــهد« درباره آن 
بحث می شــود به بخشی از مناقشه بر سر روایت اعتراضات دی‌ 
ماه ۱۴۰۴ تبدیل شده است. یک روایت بر غافلگیری حاکمیت و 
گستردگی بحران تأکید دارد و روایت دیگر با وجود پذیرش شدت 
درگیری هــا، تأکید می‌کند که ســاختارهای اجرایی و امنیتی در 
تمام مدت فعال بوده‌اند و شهر هرگز از کنترل خارج نشده است. 
تکذیب رسمی وزارت کشور نیز موضع دولت را در این باره روشن 
کرده اما بعید به نظر می‌رســد این پایان بحث باشد و تا زمانی  که 
مستندات تازه یا روایت های جدیدی منتشر نشود، اختلاف نظرها 

همچنان باقی خواهد ماند.

دولت

گــروه سیاســی: همزمان با تــداوم حــملات آمریکا به 
استان های جنوبی، مســیر دولت از تهران به بندرعباس، 
بوشهر و خوزستان کشیده شد؛ مسیری که از بندرعباس 
و بوشــهر تــا خوزســتان امتداد داشــت اما ایــن ‌بار نه 
بــرای افتتاح پروژه هــا بلکه برای ارزیابی خســارت‌ها، 
دلجویی از خانواده های آســیب‌دیده و پیگیری بازسازی 
زیرســاخت هایی که در جریان حــملات آمریکا، هدف 
قــرار گرفتند. هیأت دولت نیز صبح روز گذشــته آخرین 
گزارش ها از وضعیت بازســازی و جبران خســارت های 
استان های جنوبی را روی میز گذاشت؛ نشستی که محور 
اصلی آن، عبور از مرحله مدیریت بحران و ورود به مرحله 

ترمیم و بازسازی بود.
به دستور مسعود پزشــکیان، رئیس جمهور، اعضای 
هیأت دولت طی روزهای اخیر راهی اســتان های جنوبی 
شدند. محمدجعفر قائم پناه معاون اجرایی رئیس جمهور، 
عبــاس علی‌آبــادی وزیــر نیــرو و فرزانه صــادق وزیر 
راه‌وشهرســازی ابتدا به هرمــزگان رفتند و پس از حضور 
در نشســت ســتاد مدیریت بحران، راهی بوشهر سپس 
خوزستان شدند تا از نزدیک وضعیت مناطق آسیب‌دیده را 
بررسی کنند. همزمان فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت 
نیز پس از ســفر به خوزستان و بوشــهر وارد بندرعباس 
شــد و ضمن دیدار با خانواده شهدای حملات اخیر، پیام 

رئیس جمهور را به آنان ابلاغ کرد.
امــا گزارش این ســفرها تنها به بازدیدهــای میدانی 
محدود نماند و صبح دوشــنبه در جلســه هیأت دولت، 
گزارش بازســازی مناطق آســیب‌دیده نیز بررســی شد. 
محمدجعفــر قائم پناه، معاون اجرایــی رئیس جمهور، از 
تلاش دســتگاه های اجرایی در سخت ترین شرایط سخن 
گفــت؛ از نیروهای وزارت راه که حتی در شــرایط پرواز 
پهپادهای دشــمن، ساخت مســیرهای فرعی را متوقف 
نکردند تا رفت‌وآمد مردم مختل نشــود تا کارکنان وزارت 
نیرو که در گرمای ‌۵۴ درجه، پست های برق آسیب‌دیده را 

در کمتر از یک شبانه‌روز به مدار بازگرداندند.
او همچنیــن به عملکرد مدیران عســلویه و پارس 
جنوبی اشــاره کرد که بــه گفته وی در طــول ‌۴۰ روز 
جنگ همزمان با حملات موشــکی، آتش سوزی ها را 
مهار کردند و با کدگذاری قطعات آســیب‌دیده، هزینه 
بازسازی را به حداقل رســاندند. قائم پناه از همراهی 
مردم نیز به عنوان یکی از مهم ترین ظرفیت های دوران 
پس از جنگ یاد کرد و گفت تنها در یک شــب، مردم 
اهواز بــا صرفه جویی در مصرف برق دو هزار مگاوات 

کاهش مصرف را رقم زدند.
در ادامه جلســه، وزیــر راه‌وشهرســازی تصویری از 
چالش هــای پیش‌رو ارائــه کرد. فرزانه صادق با اشــاره 
به خســارت های وارد شــده به پل ها، تونل هــا و دیگر 
زیرساخت های حمل‌ونقل هشدار داد که با نزدیک شدن 
فصل بارندگی، فرصت چندانی برای ترمیم این ســازه ها 
باقی نمانــده و برخــی از آنها نیازمند بازســازی فوری 
هســتند. او همچنین به وضعیت میناب و حادثه مدرسه 
»شــجره طیبه« پرداخت و تأکید کرد این منطقه تنها به 
بازســازی فیزیکی نیاز ندارد بلکه باید در ابعاد فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد. به گفته او 
آسیب دیدن لنج های مردم نیز از دیگر خسارت هایی است 

که دولت باید برای جبران آن برنامه‌ریزی کند.
وزیر نیرو هم در گزارش خود، بازســازی سریع شبکه 
برق را تأیید و صرفه جویی مردم را نشانه‌ای از همبستگی 
ملی توصیف کرد. در همین جلســه سیدعباس عراقچی 
وزیر امور خارجه، گزارشــی از آخریــن تحولات مرتبط 
با جنگ آمریکا علیه ایــران ارائه داد و وزیر ارتباطات نیز 
درباره مسائل اخیر فضای مجازی گزارش داد؛ موضوعی 
که با دســتور رئیس‌جمهور برای پیگیری و جلوگیری از 
تصمیم های ناهماهنگ همراه شد. اما آنچه محور اصلی 
جلسه را شکل داد، تأکید بر ادامه حضور میدانی دولت در 
جنوب، جبران خســارت های جنگ و بازگرداندن هرچه 
ســریع تر زندگی عادی به استان هایی بود که در هفته‌های 

گذشته بیشترین آسیب را متحمل شدند.

در خط آتش
سفر نمایندگان رئیس جمهور به جنوب و بررسی 

گزارش بازسازی مناطق آسیب دیده از جنگ در دولت

سقوط مشهد؟
روایت های متناقض از اتفاقات دی ماه 1404 

عاطفه شمس

گروه سیاسی
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درحالی‌ که کشورهای میانجی ازجمله قطر، مصر و پاکستان 
تلاش می کننــد، پنجره‌ای برای توقف درگیری هــا میان ایران و 
آمریکا باز کنند، فضای سیاســی و نظامــی منطقه بیش از هر 
زمان دیگری آمیخته با ابهام شــده است. پیشنهاد آتش بس ‌۱۰ 
روزه هنوز سرنوشت مشخصی ندارد؛ نه معلوم است که از سوی 
طرفین رد شــده و نه نشانه‌ای قطعی از پذیرش آن دیده می شود. 
اما همزمان با این تلاش های دیپلماتیک، کاخ ســفید بار دیگر 

زبــان تهدید را برگزیده و تهران نیز با پاســخ های تند 
سیاســی و تحــرکات میدانی، نشــان داده که معادله 
همچنان در مســیر تشــدید تنش حرکت می کند. در 
چنین شــرایطی فاصله میان میز مذاکره و میدان نبرد 
هر روز کمتر می شود؛ جایی‌ که یک جمله از مقامات 
آمریکایی می تواند همزمان نشــانه‌ای از آمادگی برای 

گفت‌وگو و تهدیدی برای آغاز حمله‌ای تازه باشد.

تهدید تازه ترامپ
دونالــد ترامپ، رئیس جمهــور آمریــکا، در دیدار با 
جوزف عون، رئیس جمهور لبنان، بار دیگر ایران را هدف 

شــدیدترین تهدیدهای خود قرار داد. او مدعی شــد، واشنگتن در 
صورت احیای هرگونه فعالیت هســته‌ای، به‌ویژه در مکانی که از آن 
با عنوان »کوه کلنگ« یاد کرد، بدون تردید حمله خواهد کرد. ترامپ 
ادعا کرد هر سایتی که ایران حتی در آن »به سلاح هسته‌ای فکر کند« 
با »قدرتی بسیار زیاد« هدف قرار خواهد گرفت. او همچنین مدعی 
شد، آمریکا همچنان در حال رصد مواد هسته‌ای ایران است و »اقدام 
اصلی« در همان منطقه در جریان است؛ ادعایی که با وعده حمله‌ای 
»بسیار سنگین« در آینده نزدیک همراه شد. رئیس جمهور آمریکا در 
عین‌ حال اذعان کرد که هیچ کس جز خود ایرانی ها از میزان خسارت 
وارد شــده به تأسیســات ایران اطلاع ندارند اما عملیــات آمریکا را 

»موفقیتی بزرگ« توصیف کرد.

تناقض در روایت کاخ سفید
اظهارات ترامپ تنها به تهدید نظامی محدود نماند. او در پاسخ به 
خبرنگاری که گفته بود هیچ نشانه‌ای از تمایل ایران برای پایان جنگ 
وجود ندارد، روایتی کاملًاً متفاوت ارائه کرد. ترامپ مدعی شد، ایران 
»به شــدت خواهان دیدار« و پایان دادن به بحران اســت و تأکید کرد 
خبرنگاران از گفت‌وگوهای پشــت  پرده اطلاعی ندارند. اما تنها چند 

جمله بعــد اعلام کرد تا زمانی ‌که تهران برای مذاکرات »به شــکلی 
معنادار« آماده نباشد، واشنگتن علاقه‌ای به دیدار ندارد.

با این  حال ترامپ ســطح تهدید را نیز تشدید کرد و گفت: از این 
لحظه به بعد  هر زمان که جمهوری اسلامی ایران به یک کشــتی در 
تنگه هرمز شــلیک کند، چه با موشک، راکت، پهپاد یا هر وسیله یا 
سلاح دیگری، ایــالات متحده یک پل یا نیــروگاه را بمباران و نابود 
خواهــد کــرد، ازجمله آنهایی کــه در نزدیکی یا در شــهر پایتخت، 
تهران، واقع شــده‌اند. این دو موضع متناقض، بار دیگر ابهام درباره 
راهبرد واقعی آمریکا را افزایش داده اســت؛ از یک سو، سخن گفتن 
از مذاکرات محرمانه و از سوی دیگر ادامه تهدید به حمله، تصویری 

دوگانه از سیاست واشنگتن در قبال ایران ترسیم می کند.

پاسخ وزارت خارجه
در تهران، پاسخ به ادعاهای ترامپ با لحنی تند داده شد. اسماعیل 
بقایــی، ســخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنــش به تهدیدهای 
آمریکا تأکید کرد، تمامی فعالیت های هسته‌ای ایران مطابق تعهدات 
پادمانی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام شــده و ادعای وجود 
فعالیت هســته‌ای در منطقه موسوم به »کوه کلنگ« را رد کرد. بقایی 
تمرکــز آمریکا بر این منطقه را »بیمارگونه« توصیف کرد و آن را صرفاًً 
بهانه‌ای برای »تخریب و ویرانگری« دانست. او همچنین با اشاره به 
سکوت مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرسید که چرا این نهاد 
در برابر چنین تهدیدهایی، واکنشی نشان نمی‌دهد. سخنگوی وزارت 
خارجه در پایان تأکیــد کرد که ایرانیان با تمام تــوان در برابر هرگونه 

تعرض به حاکمیت و امنیت ملی کشور خواهند ایستاد.

اتهام‌زنی روبیو
همزمان با اظهارات ترامپ، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا 
نیز پس از نشست وزیران خارجه آسه آن در مانیل، موضعی متفاوت اما 

همسو با فشار سیاسی واشنگتن اتخاذ کرد.
او مدعی شد، آمریکا همچنان آماده گفت‌وگو است اما ایران »به 

‌انــدازه کافی بــرای مذاکرات جدیت ندارد«. این درحالی اســت که 
ترامپ تنها ساعاتی پیش از »تمایل شــدید« ایران برای دیدار سخن 
گفته بــود؛ تناقضی که بار دیگــر اختلاف لحن در میــان مقام های 
آمریکایی را آشــکار کرد. روبیو همچنین نسبت به پیامدهای امنیتی 
وضعیت تنگه هرمز هشــدار داد و مدعی شــد، بسته شدن یک آبراه 
بین‌المللی می تواند به الگویی خطرناک در سایر نقاط جهان، به‌ویژه 
آســیا، تبدیل شود و اقتصاد و تجارت جهانی را تحت‌تأثیر قرار دهد. 
وزیر امور خارجه آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود از تفاهم نامه 
اسلام آباد دفاع کرد؛ توافقی که از ســوی برخی منتقدان آمریکایی به 
دلیل اعطای نقش بیشــتر به ایران در مدیریت تنگه هرمز مورد انتقاد 
قرار گرفته است. روبیو این برداشت را رد کرد و مدعی شد، بند پنجم 
این تفاهم نامه هیچ حقی برای حمله ایران به کشــتی ها در تنگه هرمز 
ایجاد نمی کند. با این  حال همزمان ترامپ هشــدار داد که اگر ایران به 
هر کشتی در تنگه هرمز شلیک کند، آمریکا در پاسخ زیرساخت های 
حیاتی ایران از جمله پل ها یا نیروگاه ها را هدف حمله قرار خواهد داد.

این همزمانی نشــان می‌دهد که حتی در شرایطی که واشنگتن از 
چارچوب های دیپلماتیک ســخن می گویــد، گزینه نظامی همچنان 

به عنوان ابزار اصلی فشار روی میز باقی مانده است.

پاسخ در میدان
همزمان بــا جنگ لفظی، تحولات میدانــی نیز وارد 
مرحله تازه‌ای شــده اســت. ایران در دور جدید حملات 
پهپادی موســوم به »عملیات صاعقه« بامداد چهارشنبه 
پایگاه هــای نظامی آمریکا در اردن و بحرین را هدف قرار 
داد. براساس گزارش ها، پهپادهای ایرانی ساختمان های 
اســکان و رفاهی همچنین انبارهای تجهیزات نیروهای 
آمریکایــی در پایگاه الازرق اردن را هدف قرار داده‌اند. در 
بحرین نیز ادعا شده که پهپادهای انهدامی آرش، انبارها، 
ســوله های تجهیزاتی و آشــیانه های نگهداری و تعمیر هواپیماهای 
ســنگین آمریکا در پایگاه شیخ عیســی را مورد حمله قرار داده‌اند. 
خبرگزاری فارس نیز به نقل از برخی منابع از مشاهده ستون های دود 
در محدوده فرودگاه ملک حســین اردن خبر داد؛ گزارشــی که هنوز 
به طور مســتقل تأیید نشده اســت. در مقابل، ارتش اردن اعلام کرد 
ســامانه های پدافند هوایی این کشور 6 موشک شلیک ‌شده از خاک 
ایران را شناســایی کرده‌اند. به گفته این نهاد، چهار موشک رهگیری 
و منهدم شــده و دو موشک دیگر در مناطق دورافتاده و غیرمسکونی 
سقوط کرده‌اند. مجموعه این تحولات نشان می‌دهد که بحران ایران 
و آمریکا وارد مرحله‌ای شــده که در آن دیپلماســی و درگیری نظامی 
به طور همزمان در جریان اســت. از یک سو میانجی ها همچنان برای 
تثبیت آتش بس ‌۱۰ روزه تلاش می کنند و از ســوی دیگر، تهدیدهای 
متقابل، حملات پهپادی و هشدارهای نظامی، فضای منطقه را بیش 
از گذشــته ملتهب کرده است. اکنون پرســش اصلی این است که آیا 
کانال های محرمانه‌ای که ترامپ از آنها ســخن می گوید، می توانند بر 
صدای انفجارها غلبه کنند یا اینکه تهدید به حمله به »کوه کلنگ« و 
پاسخ های میدانی تهران، آخرین فرصت های دیپلماسی را نیز از میان 
خواهد برد و طرف ها را به طور ناگزیر به تقابل نظامی خواهند کشاند.

گروه بین‌الملل: درحالی  که تنش هــا در خاورمیانه بار دیگر رو به 
افزایش است، پاکستان با اتخاذ موضعی صریح در قبال تهدیدهای 
انصارالله یمن علیه عربستان سعودی از نگرانی عمیق خود نسبت 
به گســترش دامنه درگیری ها خبر داده است؛ موضعی که تنها یک 
واکنش سیاسی نیست بلکه ریشه در تعهدات دفاعی، ملاحظات 

امنیت ملی و محاسبات راهبردی اسلام آباد دارد.
وزارت خارجه پاکســتان در بیانیه‌ای اعلام کرد که از اقداماتی 
که با هدف کشاندن عربستان ســعودی به درگیری در خاورمیانه 
انجام می شود عمیقاًً نگران است و تهدیدهای انصارالله یمن علیه 
عربستان و کشتیرانی در دریای ســرخ را محکوم می کند. در این 
بیانیه تأکید شــده که »پاکستان بار دیگر حمایت تزلزل ناپذیر خود 
را از امنیت، حاکمیت، تمامیت ارضی و شکوفایی پادشاهی برادر 

عربستان سعودی اعلام می کند«.
این موضع گیری در شــرایطی مطرح شــده کــه روابط امنیتی 
اسلام آباد و ریاض طی ســال های اخیر وارد مرحله‌ای تازه شــده 
اســت. دو کشــور در ســپتامبر ۲۰۲۵ »توافق نامه دفــاع متقابل 
راهبــردی« )SMDA( را امضا کردند؛ توافقــی که همکاری های 
امنیتی پیشین را به چارچوبی الزام آور برای دفاع جمعی تبدیل کرد. 
بر‌اســاس این پیمان هرگونه تعرض به یکی از دو کشور، تعرض به 

هر دو تلقی می شــود. پاکســتان همچنین هزاران نیروی نظامی و 
شــماری جنگنده در عربستان مســتقر کرده است؛ موضوعی که 
باعث شده، دفاع از امنیت عربستان به بخشی از محاسبات امنیت 
ملی پاکستان تبدیل شود. مقام های پاکستانی نیز پیش تر تأکید کرده 
بودند که حمله به عربستان برای اسلام آباد »خط قرمز« محسوب 
می شود و تشــدید حملات حوثی ها می تواند این کشور را با فشار 

برای ورود نظامی به درگیری مواجه کند.
نگرانی اسلام آباد پس از حملات موشکی انصارالله به عربستان 
و تهدیــد این گروه به ایجاد اختلال در کشــتیرانی دریای ســرخ 
افزایش یافته اســت. پاکســتان پیش از این نیز نسبت به احتمال 
حمله ایران به تأسیسات عربستان ابراز نگرانی کرده بود. اکنون نیز 
تهدیدهای انصارالله علیه بنادر ســعودی و اعلام محاصره دریایی 
این بنادر آتش بس شــکننده‌ای که از زمان توافق سال ۲۰۲۲ برقرار 
بــود عملًاً از میان برده و ابعاد تازه‌ای به بحران بخشــیده اســت. 
افزایش اصطکاک میان پاکستان و انصارالله صرفاًً نتیجه تحولات 
اخیر نیست بلکه بازتابی از تلاقی پیچیده معماری امنیتی خاورمیانه 
الزامات راهبردی جنوب آســیا و تغییــرات در ماهیت جنگ های 
ائتلافی است. از نگاه اسلام آباد، تهدیدهای آشکار انصارالله علیه 
عربســتان و حملات موشــکی این گروه به دلیل تعهدات دفاعی 

پاکستان مستقیماًً امنیت ملی این کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، انصارالله هدف قرار دادن عربستان و شریان های 
اقتصادی دریایی این کشور را بخشی از راهبرد گسترده تر خود برای 
تغییر موازنه قدرت منطقه‌ای، گســترش نفوذ در دریای ســرخ و 
بهره گیری از فشار اقتصادی علیه ریاض می‌داند. این گروه با اعلام 
محاصره کشتی های عازم بنادر سعودی و تهدید شناورها در تنگه 
باب‌المندب، تلاش می کند از یکی از مهم ترین گلوگاه های تجارت 
جهانی به عنوان اهرمی برای کسب امتیاز سیاسی و تثبیت جایگاه 

خود در معادلات امنیتی منطقه استفاده کند.
اما این راهبرد، تنها عربســتان را هــدف قرار نمی‌دهد. بخش 
قابل توجهــی از تجــارت دریایــی، واردات انرژی و مســیرهای 
بازرگانی پاکســتان از دریای ســرخ و خلیج عــدن عبور می کند. 
از ایــن‌رو هرگونه تهدید علیه کشــتی های مرتبط با عربســتان یا 

شــناورهای دارای پرچم پاکســتان مســتقیماًً منافع اقتصادی و 
امنیت دریایــی اسلام آباد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل 
مقام های پاکستانی هشدار داده‌اند که از حق دفاع از منافع دریایی 
خود برخوردار هســتند. در مجموع، تشــدید تنش میان پاکستان 
و انصارالله نشــان می‌دهد که چگونــه توافق های امنیتی دوجانبه 
می توانند، بازیگران غیردولتی را به سرعت به بخشی از بحران های 
گسترده امنیت بین‌المللی تبدیل کنند. هرچند اسلام آباد همچنان بر 
دیپلماســی، گفت‌وگو و پایبندی به حقوق بین‌الملل تأکید دارد اما 
مواضع اخیر این کشــور نشان می‌دهد، تهدیدهای انصارالله علیه 
عربستان و امنیت کشــتیرانی در دریای سرخ دیگر صرفاًً بحرانی 
در خاورمیانه تلقی نمی شود بلکه از نگاه پاکستان، چالشی مستقیم 
برای امنیت ملی، منافع اقتصادی و جایگاه راهبردی این کشــور 

به شمار می‌رود.

هشدار به یمن
پاکستان، کنار عربستان قرار گرفت

محمد تنهایــی، رئیس اداره دوم غرب اروپای وزارت 
امور خارجه با اشاره به گزارش مراجع ذی‌صلاح در رابطه‌ 
با دو کارمند ســفارت فرانســه، گفت: براساس گزارش 
دریافتــی از مراجع ذی‌ربط دو نفر فرانســوی شــامگاه 
یک شــنبه مورخ ۲۸ تیرماه در جلســه‌ای با چند نفر از 
متهمان امنیتی تحت  تعقیب، شــرکت داشــتند که برای 
مدت کوتاهی از ســوی مأموران امنیتی مورد سوال قرار 
گرفتند. در این مکان اسناد متعددی دال بر فعالیت های 
ضد‌امنیتی یافت شــد که مراجع ذی‌ربط در حال بررسی 
آنها هســتند. محمد تنهایــی با رد ادعــای کذب وزیر 
امور خارجه فرانســه مبنی بر ضرب و شــتم این دو نفر 
خاطرنشــان کرد: مأموران انتظامی به محض اطلاع از 
وابستگی این دو فرد به سفارت فرانسه در تهران، آنها را به 
مقر پلیس دیپلماتیک منتقل کردند و بعد از هماهنگی با 
وزارت امور خارجه و تماس آنها با سفیر فرانسه تحویل 
سفارت شدند. رئیس اداره دوم غرب اروپای وزارت امور 
خارجه با تأکید بر اینکه رفتــار خلاف قانون دو کارمند 
ســفارت فرانســه ناقض قوانین دولت پذیرنــده و مفاد 
کنوانســیون روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱ بوده اســت، تاکید 
کرد: وزیر خارجه فرانســه به جای فــرار رو به جلو باید 
به خاطر رفتار خلاف شئون دیپلماتیک دو کارمند سفارت 
این کشــور در تهران پاسخگو باشــد. تنهایی همچنین 
خاطرنشــان کرد: ادعای وزیر امور خارجه فرانسه مبنی 
بر اینکه این دو کارمند در زمینه کمک به »جامعه مدنی« 
فعالیت می کردند، مؤیــد رفتار مداخله جویانه و مغایر با 
مأموریت های متعارف دیپلماتیک فرانسه در ایران بوده و 
فرانســه باید توضیح بدهد که »کمک به جامعه مدنی« 
کشور پذیرنده منطبق با کدام معاهده بین‌المللی مرتبط با 

حقوق دیپلماتیک و کنسولی است؟!
رئیــس اداره دوم غرب اروپــای وزارت امور خارجه 
تأکید کــرد، دولت فرانســه نبایــد به‌دنبــال رفتارهای 
مداخله جویانه در ایران باشد و باید سیاست های خود در 
قبال ایران را طبق قواعد متعــارف حاکم بر روابط میان 

دولت ها تنظیم کند.

جنجال دیپلمات های فرانسوی 
در تهران

ماجرا چه بود؟
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کوه کلنگ، تنگه هرمز و آتش بس؛ سه ضلع بحران تازه ایران و آمریکا

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

بررسی تحولات جهان افق
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با انتشار مجموعۀ شش  جلدی »طرب نامۀ کائنات«، سیدعلی صالحی از 
جهان شعری خود، نسبت شاعر با مردم، راز نوشتن در شب، خاطره همکاری 
با خســرو شــکیبایی و این باور دیرینه‌اش می گوید که شعر چیزی نیست که 

شاعر بیافریند، شعر پیش از او وجود دارد و تنها باید آن را کشف کرد.
ســیدعلی صالحی در گفت‌وگو بــا ایبنا دربارۀ این که مقصــودش از مردم 
دقیقاًً چه کسانی هستند، می گوید: »برای من همیشه همه چیز مردم بوده‌اند؛ 
چه مــردم خاص و چه مردم عام. در کودکی و نوجوانی خرازی فروش ســیار 
بودم. پیاده از محلــه‌ای به محلۀ دیگر می‌رفتم و همان جا فهمیدم که همه چیز 
یعنی مردم. صبح که از خواب بیدار می شــوم، با مردمم. شب هم که می خواهم 
بخوابم، بــا مردمم. همین حالا هم زبان یعنی مردم و مردم یعنی زبان. شــعر 
یعنی مردم و مردم یعنی شعر. این باید همین گونه باشد. غیر از این، یک جایی 
آدم دارد به خودش دروغ می گوید. ما کم شــاعر بزرگ نداشــتیم که شعرشان 
به قهقرا رفت و ســقوط کرد. به‌ویژه در دهۀ چهل، شــاعرانی بودند که بسیار 
معروف شدند، اما محبوب نشدند. اگر معروف شدی و محبوب نشدی، تاریخ 
با تی پا بیرونت می کند؛ داغانت می کند و هیچ رحم هم نمی کند. تو باید هر دو 

را با هم نگه داری«.

 شعر بی‌دروغ
صالحی در ادامه دربارۀ چگونگی تبدیل امر شخصی به تجربه‌ای جمعی از 
طریق شعر می گوید: »همه شعرها باید خودنوشته باشند؛ نه فقط این کتاب، 
همه شــعرها. چون این خودِِ تو، خودِِ نوعی، خودِِ همه اســت. شرط اول این 
اســت که اول خودت را بسرایی. بعد این شــعر می‌رود خودهای دیگر را خبر 
می کند: »بیایید مرا بخوانید«. این جوری می شود وارد شد. دهه هاست به این 
نتیجه رسیده‌ام که نباید در شعر دروغ گفت. اگر کسی در خیابان صدایم کند و 
بگوید: »تو فلانی هستی و می خواهم تو را بکشم«، معلوم است که می گویم: 
»نه، من مثلًاً سیدمحمودم، چای فروشــم، صالحی نیستم«. آن دروغ است، 
اما دروغ نجات بخش است. ولی در شــعر، اگر دروغ بگویید، مردم از طریق 
گاه جمعی، شما را پس می‌زنند. دوست تان  آن ضمیر جمعی، آن ضمیر ناخودآ
نخواهند داشــت. بزرگ ترین دشمن ما شاعرها این است که مردم دوست مان 
نداشــته باشند. شرط این که مردم دوستت داشــته باشند، این است که اول تو 
مردم را دوست داشته باشی. من جز در همان حال و هوا نمی توانم شعر دیگری 
بسرایم. آن حس و حال، مرا به گرداب کلمات پرتاب می کند و می گوید: »حالا 

شکار کن و بنویس«. 

 شعر یک موجود زنده است
ســیدعلی صالحی دربارۀ این که آیا شــاعر خالق شعر است یا کاشف آن؟ 
می گوید: »واقعاًً شــعر موجود زنده اســت. شــعر ادامه دارد. ببینید، من نه 
خرافی‌ام و نه اصلًاً به جهان ایده آلیســم اعتقادی دارم. آن فراروی های روحی 
که بعضی از شــبه صوفیه به آن معتقدند هم برای من پذیرفتنی نیســت. من به 
عینِِ واقع، به هر آن چه هســت و می توانم لمســش کنم، باور دارم. شعر برای 
من واقعی اســت و یک موجود زنده اســت. الان هم در کارگاه شعرم این را به 
بچه های کلاس یادآوری می کنم که تمام شعرهای خوب، پیش از آنکه شاعری 
آن ها را بســراید، وجود دارند. ما فقط می‌رویم آن‌ها را تشخیص می‌دهیم. اگر 
توانا باشیم، شکارشان می کنیم؛ اگر تواناتر باشیم، آن شکار را به بهترین شکل 
پرورش می‌دهیم و اگر امکانش باشد، آن موجودِِ پرورش یافته را با زبان خودمان 

به جامعه می بریم«.
صالحی دربارۀ این که چرا شــعرهایش را در شــب می گوید و شب را زمان 
آفرینش شــعر می‌داند، می گوید: »دربارۀ این موضوع باید از مفهوم »انرژی« 
شروع کنم. انرژی، با دو بعد مثبت و منفی‌اش، همیشه وجود داشته؛ حتی اگر 
بشــر هم روی این ســیاره زندگی نمی کرد، باز این انرژی وجود داشت. انرژی 
کاملًاً منظم است و یک ناظر بزرگ هم بالای سر آن هست؛ ما فقط نمی‌دانیم 
چیســت و کیســت. در جامعه شــهری، حتی اگر در اتاقی با سکوت مطلق 
نشسته باشید و هیچ صدایی هم به گوش نرسد، باز آن انرژی جمعی وجود دارد 
و تمرکز را بر هم می‌زند. فوتون های نور خورشید نوعی انرژی ویژه‌اند که انسان 
را برای کار مهیا می کنند، نه برای شــکار خــرد و آفرینش. تو به یک خلوت 
بزرگ نیاز داری؛ خلوتی که شــب فقط صاحبش خودت باشی. روز صاحب 
همه است؛ من، تو، اشــیا، همه چیز. برای من، به تعریف خودم، نه به تعریف 

دیگران، روز هیچ‌وقت جواب نداده است«.

شکار شعرشکار شعر
روایت سیدعلی صالحی

از نسبت شعر، مردم و تنهایی شبانه 

ادبیات

مــا به آن ها آفرین، صد آفرین و هزار آفرین می‌گوییم و حقیقتاًً در مقابل شــجاعت و 
عظمت آن ها خودمان را حقیر می یابیم«.

البته ســروش در عین تمجید از رشــادت ها و فداکاری های نیروهای نظامی، هفتۀ 
گذشــته طی ســخنانی با عنوان »در نکوهش تندروان«، گفت: »ما از سیاستمداران و 
زمامداران خود می خواهیم که در عین اقتدار، به یک دیپلماســی خردمندانه روی بیاورند 

و آن را مقدم بدارند؛ و گمان نکنند همه چیز در بازوهای پرزور و پرتوان اســت. گاه زبان 
از بازو پیشی می گیرد و عقل در کنار شجاعت، ترکیب مطلوب و موزونی را پدید می آورد 
و آدمی را به سرمنزل مقصود، نزدیک تر می‌‎کند. قلدرهای جهانی البته بر زور بازو و زورِِ 
سلاح و نظامی تأکید می کنند و همه را زیردست خود می خواهند. مطلقاًً نباید در مقابل 
این زورگویی ها تســلیم شــد و در برابر آن زانو به اطاعت خم کرد؛ اما آدمی حیوان ناطق 

غیرت در غربت

جــام جهانی ۲۰۲۶ با قهرمانی اســپانیا به پایان رســید؛ 
تورنمنتی که بیش از هر چیز، برتری فوتبال مبتنی بر کار 
گروهی و نظم تاکتیکی را بر اتکای صرف به ستاره ها به 
نمایش گذاشت. تیم ملی ایران اما جام جهانی متفاوتی را 
تجربه کرد. همزمانی مسابقات با جنگ و حملات آمریکا 
به ایران، مشــکلات و محدودیت های کم سابقه‌ای را برای 
کاروان ایــران رقم زد و در نهایت، تیم ملی بدون کســب 
پیــروزی از دور رقابت ها کنار رفــت. این ناکامی، موج 
تازه‌ای از انتقادها نسبت به عملکرد تیم ملی و کادر فنی 
را به‌دنبال داشت و دامنه آن به فضای رسانه‌ای فوتبال نیز 
کشیده شد؛ فضایی که تعطیلی برنامه و اپلیکیشن عادل 
فردوســی پور، یکی از بحث برانگیزترین اتفاقات آن بود. 
جهانگیر کوثری، کارشناس باسابقه فوتبال و تهیه کننده 
ســینما، در گفت‌وگو با »سازندگی« از عملکرد تیم ملی، 
حاشیه های پس از جام جهانی، جایگاه عادل فردوسی پور، 
وضعیت گزارشــگری فوتبال و چشــم‌انداز رســانه‌های 

ورزشی گفته که در ادامه می خوانید.

جام جهانی 2026 چطور تورنمنتی بود؟
این یکی از بهترین دوره های جام جهانی بود، با یک فاصله 
خیلی کم نســبت به جام جهانی ۱۹۷۴ که در آلمان برگزار 
شــد. این جام جهانی هم کیفیت خیلی خوبی داشت. از 
سال ۱۹۷۴ دوران رشــد فوتبال، به‌ویژه از نظر تاکتیکی، 

آغاز شد.
نقاط قوت این جام چه بود؟

عملکرد ترکیبی بازیکنان از عملکرد فردی مهم تر شده 
است. مثلًاً مسی وقتی در زمین از نظر تاکتیکی به بن بست 
می‌رســد و او را مهار می کنند، دیگر نمی تواند کاری انجام 
دهد. اینجا اهمیت کار گروهی اســپانیا مشخص می شود 
و فرانســه پنجاه بازیکن بــزرگ دارد کــه در بزرگ ترین 

باشگاه های دنیا بازی می کنند؛ در پاریس، رئال، بارسلونا 
و جاهای دیگر... اما آنچه اینجا اهمیت پیدا می کند، کار 
گروهی است که دستاورد بسیار بزرگی دارد و ما قبلًاً کمتر 
دیده بودیم. بازی در عمق زمین حریف نیاز به یک فرم تازه 
تاکتیکی داشــت که مربیان باید آن را بلد می بودند. مربی 
باید بداند چگونه حرکت گروهی ایجاد کند تا مثلًاً مســی 
خنثی شــود. در آرژانتین 10 نفر زحمت می کشــند، عرق 
می‌ریزند و تلاش می کنند تا یک نفر گل بزند. از آن مقطع 
تاریخی در ســال ۱۹۲۴، توســط چاپمن، مربی آرسنال، 
فوتبال تاکتیکی شــکل پیدا کرد. او زمین را تقسیم کرد و 
برای هر یک از یازده بازیکن مشــخص کــرد که در کدام 
منطقه باید حرکت کنند و چه وظیفه‌ای دارند. وقتی یکی 
از این یازده نفر درست بازی نکند، یا فقط کنار خط بایستد 
و منتظر توپ باشد، راه برود، ساختار دفاعی آسیب می بیند 

و فشار روی بقیه بازیکنان چند برابر می شود.
رشــد تاکتیکی مهم ترین دســتاورد ایــن دوره از جام 
جهانی بود. من شــخصاًً از اکثر بازی ها لذت بردم، چون 
پیشــرفت فوتبال گروهی را به‌وضــوح می‌دیدم. این جام 
جهانی در واقع ما را وارد یک کیفیت تازه در فوتبال جهان 
کرد. خوش به حال کشورهایی مثل کوروسائو یا کیپ‌ورد. 
این دوره نشان داد یک کشور ۵۰۰ هزار نفری هم می تواند 

۱۱ بازیکن خوب پیدا کند. 
نظرتان درباره عملکرد تیم ملی ایران چیست؟

این ســوال وجود دارد که ایران هم در میان این داستان 
جام جهانی قرار دارد؟ آیا فوتبال ایران هم پیشــرفت کرده 
است؟ واقعیت این است که تیم فوتبال ایران دچار یکسری 
تهاجم های بزرگ سیاســی و بین‌المللی اســت. وقتی به 
یک تیم ویزا نمی‌دهند یــا اجازه نمی‌دهند در لس آنجلس 
هتل بگیــرد و مجبورش می کنند در مکزیک اقامت کند، 
این خودش یک ضربه بزرگ روحی اســت. آمریکا آنقدر 
جاه طلبی کــرده که خــودش را تصمیم گیرنــده می‌داند، 
در حالی کــه فقط میزبان اســت. این موضــوع روی تیم 
تأثیــر می گذارد. هیچ میزبانی حق نــدارد که چنین رفتار 
تبعیض آمیزی داشته باشد و نباید اجازه داده شود این گونه 

عمل کند. این یک فاجعه و نوعی آپارتاید اســت. شــما 
نمی توانید بگویید چون این کشــور در حال جنگ اســت 
یا شرایط خاصی دارد، پس به بازیکنانش ویزا نمی‌دهیم. 
اما از نظــر کار فنی و کار تاکتیکی فوتبــال، به نظر من به 
ارزش های نســبی خیلی خوبی رسیدیم. می توانیم بگوییم 
تیم ملی هم از نظر فنی ظرفیت خوبی داشــت. اگر یکی از 
همان سه بازی‌ای را که داشتیم می بردیم، صعود می کردیم و 

همه این حرف ها هم تمام می شد.
انتقادها از تیم ملی منصفانه است یا غیرمنصفانه؟

حــالا اگر بخواهم به این ســوال جــواب بدهم که این 
انتقاداتی که از تیم ملی وجود داشــت، چقدر منصفانه بود 
و چقــدر نه؟ می گویم وقتی جامعه از نظر سیاســی دچار 
نوسان می شود، طبیعی است که این وضعیت به تیم ملی هم 
سرایت کند. تیم ملی نماینده فوتبال ماست و ممکن است 
در چنین شرایطی مورد مقبولیت عامه جامعه قرار نگیرد. 
این اتفاق طبیعی است. اگر هم مقبولیت داشته باشد، باز 
هم تحت تأثیر همان شرایط قرار می گیرد. همیشه همین طور 
بوده است. وقتی از یک حادثه یا بحران قبلی آسیب دیده 
باشــید، در یک بحران بزرگ تر هم آن آسیب ها اثر خودش 
را نشان می‌دهد. از طرف دیگر، مربی‌ای که از یک باشگاه 
به تیــم ملی می آید، طبیعتــاًً بخشــی از محبوبیت‌اش را 
از همان ابتدا از دســت می‌دهد و بازســازی آن کار خیلی 
سختی اســت؛ به خصوص در جامعه ما که نوعی تعصب 
باشگاهی افراطی وجود دارد. همین تعصب افراطی اجازه 
نمی‌دهــد واقع بینانه از تیم ملی خودمــان حمایت کنیم و 
اجازه نمی‌دهد مربی، تیمی را که واقعاًً مدنظرش اســت، 
بدون حاشیه به میدان بفرســتد. مثلًاً می گویند چرا فلان 
بازیکن مثل قائدی بــازی نکرد یا درباره تصمیم‌های فنی 
او ایــراد می گیرند، در حالی که، بازیکنی مثل قائدی واقعا 
در آن شــرایطی که تیم داشت، نمی توانست کمک زیادی 
بکند. بحث‌های فنی بسیار مفصل است و امیدوارم روزی 

بتوان درباره آنها صحبت کرد.
تعداد زیادی هم گزارشگر تازه اضافه شدند؟

امروز بــا حجم بالایــی از گزارشــگران در تلویزیون، 

گفت و گو با جهانگیر کوثری، کارشناس فوتبال

نقد، حق همه ماست

ادامه تیتر یک

امید ذاکری‌نیا

گروه فرهنگ
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است و عقل او در نطق او جلوه می کند و فقط بازو نیست که گره را می گشاید. گرهی را 
که با دست می توان گشود، با دندان نباید گشود؛ و گرهی را که با عقل می توان گشود، با 
بازو نباید گشود«. پس از این که سخنان سیدمحمد خاتمی دربارۀ صلح شرافت مندانه، با 
واکنش های تندی از سوی برخی چهره های نزدیک به جبهۀ پایداری مواجه شد، سروش 
به این هجمه ها واکنش نشــان داده و گفته کاســبان جنگ را باید سرجای خود نشاند: 
»تندروان همیشــه آفتی برای آرامش در کشور ما بودند و همیشه بر طبل جنگ بر طبل 
تفرقــه و طبل دوگانگی می کوبیدند، برای این که از این میــان مغازه خود و دکان خود را 
پر‌رونق کنند. گویی که آرامش با مزاج آن ها نمی‌ســازد و دوســت می‌دارند که در غوغا 
زندگی کنند و به آتش این غوغا همگان را بسوزانند. ما هم در بند پیکار بیگانه هستیم و 

هم با دشمن نفس که در خانۀ ما لانه گزیده، روبه‌رو هستیم«.

 بازاندیشی در نسبت اسلام و لیبرالیسم
شــاید مهم‌ترین بخش موضع گیرهای سروش در ماه های اخیر، مربوط به سخنان او 
دربارۀ نسبت اسلام و لیبرالیسم باشد. او جلسۀ چهل‌وچهارم درس گفتار »قرائت قلبی 
قرآن« به نوعی خط بطلان بر »اسلامِِ لیبرال« کشــید و گفت: »ما اسلام لیبرال نداریم؛ 
اسلام لیبرال معنا ندارد«. اسلامِِ لیبرال، به بیان او، اصطلاحی اســت »ناصواب و ناروا« 

با »اغراض خطرناک« برای تسلیم مسلمانان و بیرون آوردن شان از سیاست اسلامی«.
عده‌ای نظرات اخیر ســروش را یک »اعتراف بزرگ و تلخ در شکســت روشن فکری 
دینی، با روایت عبدالکریم ســروش« قلمداد کرده‌اند، چرا که به اعتقاد این افراد، پروژه و 
کوشش روشــن فکری دینی در خوانش سروش، به امکان آشتی تفکر دینی و تفکر لیبرالی 
معطوف بود. بنابراین  اهمیت مواضع اخیر سروش، ریشه در نقش او به عنوان شاخص ترین 
چهرۀ روشنفکری دینی در تحولات چند دهۀ اخیر ایران دارد. عبدالکریم سروش از اواسط 
دهۀ ۶۰ با نوشتن مقالات »قبض و بسط تئوریک شریعت« به مهم ترین و مؤثرترین منتقد 
گفتمان رسمی تبدیل شد و در ادامه با سخنرانی‌های خود در دانشگاه ها و انتشار به صورت 
مکتوب این سخنرانی ها در مجلۀ »کیان« و سپس در قالب کتاب، به تأثیرگذارترین چهرۀ 
فکری و روشــنفکری دهۀ ۷۰ تبدیل شد. او از نظر سیاسی با نقد »دین ایدئولوژیک« به 
آشتی »اسلام و لیبرالیسم« می‌اندیشید و از نظر کلامی در امتداد »قبض و بسط تئوریک 
شــریعت« به »پلورالیســم دینی« رســید و پس از »تجربۀ نبوی« به »رویای رسولانه« 
خوش آمد گفت. اما حوادث و اتفاقات بیرونی و تجربۀ حضور چندین ساله‌اش در آمریکا، 
به مرور او را آرام‌آرام به بازاندیشــی در برخی نظراتش کشــاند، به‌گونه‌ای که سال ۲۰۱۵ به 
نقد »نئولیبرالیسم مسلح« رسید. بنابراین ریشۀ نظرات اخیر او دربارۀ »ناهم خوانی اسلام 

و لیبرالیســم« را باید از یک دهه پیش جســت‌وجو کرد. پس از انتشــار کاریکاتور پیامبر 
اسلام در نشریۀ فرانسوی »شارلی ابدو«، سروش در فوریه ۲۰۱۵ در مطلبی با عنوان »هله 
برخیز که اندیشه دگر باید کرد«، نقد غرب را در کانون توجه خود قرار داد. سروش در این 
نوشته، به تندی لیبرالیسم موجود را خطاب قرار می‌دهد: »امروز، بازرگانی جنگ‌افزارهای 
آدمی خوار و مهیب که بشــریت را ناامن و بی‌زینهار کرده اســت، سودآورترین سوداگری 
غرب اســت. نمی‌دانم لیبرالیسم مدرن برای این خشــونت پروری و خشونت گستری چه 
عذری مــی آورد، اما تمدّّن اسلامی را که هیچ گاه سلاح پروری نکرده اســت، به ننگ این 
سودا آلودن، ملامتی اخلاقی و عقوبتی تاریخی در پی دارد. این ماکیاولیسم مسلّّح، هرچه 
باشــد الگوی خوبی برای آینده مسلمانان نیســت...‌ فکری دیگر باید کرد. گویا سیاست 
غرب از دوران روشنگری به این طرف هرچه سکولارتر می شود، خشن تر و ضعیفکُُش تر 
می‌شود«. پس از آن در جولای ۲۰۱۵، سروش مجدداًً در سخنرانی »داعشیان و دانشیان« 
در تحلیل چگونگی شکل گیری بنیادگرایی در خاورمیانه به نقش استعمار اشاره می کند و 
پیوندهای پنهان و آشکار »بنیادگرایی« و »اســتعمار« را آشکار می‌‌کند. سپس در آوریل 
۲۰۱۵، سروش در کینگســتون با عنوان »نئولیبرالیسم مسلح« به سخنرانی پرداخت و نام 
دیگر سخنرانی‌اش را »ماکیاولیسم مسلح« گذاشت و مانیفست سروش در نقد لیبرالیسم 
این گونه متولد شد. در این سخنرانی، سروش از نقد اجتماعی لیبرالیسم می آغازد، اما از آن 
فراتر می‌رود و مبانی معرفتی لیبرالیسم را هم به نقد می کشد. نقد سلطۀ تجارت »اسلحه« و 
»پورونوگرافی« بر غرب و اشاره به سودآوری جنگ برای غرب آغازگر این سخنرانی است. 
در ادامه، سروش میل افسارگسیخته به مصرف، تولید انبوه زباله و تخریب محیط‌زیست را 
نقد می کند و به بند کشیده شدن آزادی انسان توسط تبلیغات رسانه ها را با ارجاع به آدورنو 

و هورکهایمر، مورد توجه قرار می‌دهد.
پس از فجایع ضدبشری رژیم صهیونیســتی از اکتبر ۲۰۲۳ در غزه، سروش برخلاف 
بسیاری از روشــن فکران عافیت طلب با صدای رسا و با تندترین عبارات، این فجایع را 
محکوم کرد و گفت: »من هیچ کلمۀ خوبی جز »قصابان غاصب« و »غاصبان قصاب« 
برای این ها نیافتم تا حداقلی از حساسیت خود را نسبت به این حوادث تاریک و شیطانی 
بیان کنم. بر ماســت به زبان و بیان و عمل و از طریق کارهای سیاســی و مالی، از این 
مظلومان دفاع کنیم و حداقل وظیفۀ انســانی خود را نشان دهیم. ظلم همیشه در جهان 
بوده است، همیشه هم کسانی بوده‌اند که طرف ظالم و مظلوم ایستاده‌اند.  تاریخ و دین و 

تعهدات انسانی به ما می گوید در کدام سو بایستیم و طرفدار حق باشیم«. 
هرقدر این فجایع پررنگ تر می شد، خوش بینی سروش نسبت به جهان غرب و به‌ویژه به 
سیاستمداران غربی کم‌رنگ تر می شد و حمله به ایران هم این بدبینی را شدت بیشتری بخشید.

موفقیت خیره کننده فیلم »ادیســه« به کارگردانی کریستوفر نولان، تنها به رکوردشکنی 
در گیشــه و تحسین منتقدان محدود نشده اســت. این فیلم که اقتباسی آزاد از منظومه 
حماسی هومر به شمار می‌رود، از همان روزهای نخست اکران به یکی از جنجالی ترین 
آثار سال نیز تبدیل شد؛ جنجالی که بیش از همه، ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی 
ایکس و بنیان گذار شــرکت های تسلا و اسپیس‌ایکس، در شکل گیری آن نقش داشت. 
ماســک که پیــش از اکران فیلم بارهــا از انتخاب بازیگران آن انتقاد کــرده بود، پس از 
اســتقبال گســترده مخاطبان، اعلام کرد پلتفرم هوش مصنوعی »گروک « تا پایان سال 
جاری میلادی نســخه‌ای »از نظر تاریخی دقیق« از »ادیســه« خواهد ساخت. او در 
شــبکه اجتماعی ایکس نوشت: »پیش از پایان امســال، گروک ایمجین یک فیلم بلند 
از »ادیســه« تولید خواهد کرد که از نظر تاریخی دقیق و وفادار به هنر هومر باشــد«. 
ماســک این پیام را همراه با ویدئویی ســه دقیقه‌ای منتشــر کرد که به گفته سازنده آن، 
با اســتفاده از هوش مصنوعی تولید شــده و صحنه‌ای از دیدار اودیسئوس و کالیپسو، 
حوری اسطوره‌ای، را به تصویر می کشد. البته ادعای »دقت تاریخی« درباره اثری مانند 
»ادیسه« از همان ابتدا با واکنش های فراوانی روبه‌رو شد. منظومه هومر اثری اسطوره‌ای 
است که طی قرن ها در ســنت شفاهی یونان روایت و بازآفرینی شده و اساساًً مرز میان 
تاریخ و افســانه در آن مشخص نیست. به همین دلیل، بسیاری از منتقدان معتقدند هر 

اقتباسی از این اثر ناگزیر با تفسیر و نگاه شخصی خالق آن همراه خواهد بود.

انتقادهای ماسک از نولان
بخش مهمی از اعتراض های ماسک نه به روایت فیلم، بلکه به انتخاب بازیگران 
مربوط می شــد. او پیش از اکران، انتخاب لوپیتا نیونگو، بازیگر برنده اسکار، برای 
نقش های هلن تروا و کلایتمنسترا و همچنین انتخاب الیوت پیج برای نقش سینون 
را به شدت مورد انتقاد قرار داد و مدعی شد کریستوفر نولان این انتخاب ها را صرفاًً 
برای جلب نظر جشــنواره‌های ســینمایی انجام داده و »صداقت هنری خود را از 
دست داده است«. با این حال، این انتقادها تأثیر چندانی بر موفقیت فیلم نگذاشت. 
»ادیسه« در نخســتین آخر هفته اکران جهانی خود ۲۶۴میلیون دلار فروش کرد و 

در پایگاه »راتن تومیتوز« نیز امتیاز ۹۷درصد رضایت مخاطبان را به دست آورد.
لوپیتــا نیونگو نیز در واکنش به این انتقادها گفت: »گــروه بازیگران ما نماینده 
دنیای واقعی اســت. قرار نیســت وقتم را صرف دفاع از ایــن انتخاب ها کنم. این 
انتقادها چه به آنها پاســخ بدهم و چه ندهم، وجود خواهند داشــت«. کریستوفر 
نولان نیز درباره حاشــیه های پیش از اکران فیلم اظهار کرد: »این واکنش ها بخشی 
از ماهیت کار اســت. بحث هایی که پیش از تماشای فیلم شکل می گیرند، معمولًاً 
بی معنا هستند، چون هیچ کس هنوز فیلم را ندیده است«. او همچنین درباره نقش 
هوش مصنوعی در آینده سینما گفت: »این تصور که هوش مصنوعی بتواند به طور 

کامل جای انسان و خلاقیت انسانی را بگیرد، از نظر من کاملًاً بی معناست«.

بزرگ ترین چالش کارنامه نولان
کریستوفر نولان در طول بیش از دو دهه فیلم سازی، تقریباًً همه ژانرهای مهم سینما 
را تجربه کرده است؛ از علمی- تخیلی در »میان ستاره‌ای« گرفته تا درام زندگی نامه‌ای 
در »اوپنهایمر«، از ســه گانه ابرقهرمانی »شــوالیه تاریکی« تا تریلر روان شــناختی 
»یادگاری«. ویژگی مشترک همه این آثار، روایت های پیچیده، مقیاس عظیم و سبک 
بصری منحصربه فرد نولان است. اما »ادیسه« را می توان بزرگ ترین چالش حرفه‌ای 
او دانست؛ اقتباســی از یکی از تأثیرگذارترین آثار ادبی جهان که هزاران سال قدمت 
دارد و نسل های مختلف پژوهشگران، مترجمان و علاقه مندان اسطوره شناسی درباره 
آن دیدگاه های متفاوتی دارند. منتقدان معتقدنــد نولان به جای آن که صرفاًً منظومه 
هومر را بازســازی کند، کوشیده است آن را با زبان سینمای خود روایت کند. نتیجه، 
فیلمی است که از فضای صیقلی و مدرن آثار پیشین او فاصله گرفته و تصویری تیره، 
خشن و واقع گرایانه از دنیای اسطوره ها ارائه می‌دهد؛ جهانی که در آن تاریخ، افسانه و 
روان انسان در هم تنیده می شوند. یکی از مهم ترین ویژگی های فیلم، استفاده از همان 
روایت غیرخطی اســت که سال ها به امضای ســینمای نولان تبدیل شده است. این 
شیوه روایت با ساختار خود منظومه هومر نیز همخوانی دارد؛ زیرا داستان اصلی بارها 
از زاویه دید شخصیت های مختلف بازگو می‌شود. منتقدان بر این باورند که مهم ترین 
موفقیت نولان در این اقتباس، ارائه تصویری انسانی از اودیسئوس است؛ شخصیتی 
که بیش از آن که یک قهرمان اســطوره‌ای باشد، انسانی است گرفتار عذاب وجدان، 
شکست، دلتنگی و میل پایان ناپذیر برای بازگشت به خانه. شاید به همین دلیل باشد 
که »ادیسه« نولان، فراتر از یک فیلم فانتزی یا اقتباسی از ادبیات کلاسیک، به اثری 
درباره حافظه، جنگ، خانواده و بهای سنگین قهرمان بودن تبدیل شده است؛ فیلمی 
که هم‌زمان تحســین منتقدان را برانگیخته و بحث های گســترده‌ای درباره مرز میان 

وفاداری به متن کلاسیک و آزادی خلاقانه در اقتباس سینمایی ایجاد کرده است.

ماسک علیه نولانماسک علیه نولان
جنجال های نمایش فیلم »اودیسه«

شبکه های اینترنتی و شبکه های ماهواره‌ای مواجه هستیم. 
وقتی تعداد بازی‌ها زیاد می شود؛ مثلًاً ۱۰۳ مسابقه برگزار 
می شود، طبیعتاًً به گزارشگران بیشتر و کانال های بیشتری 
نیاز داریم تا همه بتوانند بازی ها را تماشــا کنند. از طرفی 
وقتی تعداد زیاد می شــود، ممکن اســت کیفیت متوسط 
پایین بیاید، اما در کنار آن نوآوری هم ایجاد می شــود. در 
جایی دیدم که یک خانم و یک آقا کنار هم مسابقه را تحلیل 
می کردند و آن خانم هم تحلیل فوتبالی ارائه می‌داد و اتفاقاًً 
ضعیف هم نبود. نمی گویم فقط چون خانم بود. آن آقا قوی 
بود و این خانم هــم قوی بود. این ترکیب تا حدی رضایت 
تماشــاگر را جلب می کند. به شخصه حضور زنان در این 
حوزه را اتفاق مثبتی می‌دانم و از نظر من اتفاق مثبتی است. 
این خیلی جالب است و ادامه همان حرکت‌هایی است که 
انجام می‌دادیم که زنان باید آزادی و موقعیت بیشتری داشته 
باشــند. این موقعیت خود به خــود به‌وجود آمد. چرا مهم 
اســت؟ چون میلیون ها نفر آن ‌را تماشا می کنند. این یعنی 
زن ها حضور دارند و آنها در را باز کرده‌اند و وارد شــده‌اند. 
درست است که تعداد گزارشگران زیاد شده و شاید کیفیت 
بعضی ها پایین باشــد، اما از طرف دیگــر کارهای خیلی 
خوبی هم انجام شــده اســت. مثلًاً عادل فردوسی‌پور در 
فوتبال360 خودش گزارش‌هایی داشت و عالی بود. ایشان 
از دو دهه قبل سردمدار یک جریان جدید در گزارشگری 
فوتبال ایران بوده و همچنان هم قابل‌احترام است. بقیه هم 
بودند؛ بــد نبودند. فکر کنم مردم هــم از این نظر ناراضی 
نبودند. یک استاندارد متوسط را حفظ کرده‌اند، اما شاید 
تعــداد نخبه ها کمتر بود، چرا که هنوز گزارشــگرانی که از 
نظر دانش فوتبالی در ســطح بالا باشــند، کم داریم. اگر 
گزارشگرانی داشته باشــیم که مطالعه زیاد داشته باشند، 
فوتبال بازی کرده باشند، تحصیلات مرتبط داشته باشند، 
کتاب نوشته باشند و تاریخ و تحولات فوتبال را بشناسند، 

آن‌وقت کیفیت گزارشگری هم بالاتر می‌رود.
ویژه برنامه های جام جهانی چطور بودند؟

به نظــر من هرچه تعداد کانال های ورزشــی و فوتبالی 
بیشتر شــود، برای جامعه‌ای که از ۹۰ میلیون نفر جمعیت 
گذشــته، بهتر اســت. باید از انحصار کانال دولتی بیرون 
بیاییم. حتی اگر تلویزیون دولتی هم برنامه پخش می کند، 
بایــد به کانال های خصوصی هم اجازه قانونی داده شــود 
که فعالیت کنند. این باعث می شــود، رقابت ایجاد شود 
و فوتبال رشــد کند. وقتی گزارشگرهای بیشتری ببینید 
و کارشناســان بیشــتری فرصت حضور پیدا کنند، به نفع 

فوتبال، تیم ملی، باشــگاه ها و حتی تلویزیون اســت. 
بایــد این تنوع و حضور کانال های جدید را قبول کنیم و 

گزارشــگرهای جدید را هم بپذیریم. اگر این اتفاق بیفتد، 
به تدریج به کیفیت بالاتر می‌رسیم. فکر می کنم اینطوری 
تحمل نقد هم بیشــتر می شــود. آدم های باکیفیت هم در 
این فضا رشد می کنند. نباید فقط یک کانال وجود داشته 
باشد. کانال های دیگر هم باشند. من نگاه کاملًاً مثبتی به 

این موضوع دارم.
هرچه تعداد کانال های ورزشــی بیشــتر شــود، بهتر 
اســت. باید از کانال دولتی خارج شــویم. دولتی باشد و 
کانال های خصوصی هم اجازه کار داشته باشند. این تضاد 
باعث می شــود فوتبال رشد کند. به نفع همه است. باید از 
حسادت ها عبور کنیم و تاریک نگاه نکنیم. باید این تنوع و 
این کانال ها را بپذیریم. تحمل ها نسبت به نقد بیشتر شود و 
از صافی رد شوند و بهترین ها بمانند. عادل یکی از همین 

افراد جامعه است و مثل بقیه باید باشد و کار کند. 
درباره درگیری اخیر میان عادل فردوســی پور و امیر 

قلعه نویی  چه فکر می کنید؟
این تضادی که امــروز در جامعه ما وجود دارد، طبیعی 
است که خودش را در فوتبال هم نشان بدهد. همین مسئله 
روی محبوبیــت یا عدم محبوبیت افراد هــم اثر می‌گذارد. 
مهم این است که تیم های ملی و باشگاهی ما وقتی به عنوان 
نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا یا مسابقات بین‌المللی 
شــرکت می کنند، مورد حمایت و محبوبیت مردم باشــند. 
باید این محبوبیت و مقبولیت را همیشه حفظ کنیم. بیشتر 
باید درباره این موضوع صحبت کنیم. حســادت‌ها را کنار 
بگذاریم و رقابــت را در حذف طرف مقابل نبینیم. حذف، 
در هر حوزه‌ای، کار غلطی است. چرا یکی باید کنار برود؟ 
همه باید باشند و همه در این رقابت شرکت کنند؛ هم راحت 
نقد کنند و اگر اختلاف نظری هم هســت، گفت‌وگو کنند. 
باید جامعه را از چنددســتگی نجات بدهیــم. این وظیفه 
رسانه هاســت که نگذارند جامعه چند دســته شــود.  اگر 
مسئولیتی داشتم، اجازه نمی‌دادم جامعه ما چنددسته شود. 

ما از 40 ســال پیش هم گفتیم نباید چنددستگی و 
چندپاره گی در جامعه ایجاد کنیم. جامعه 

نباید به جایی برسد که حتی درباره 
تیــم ملی هم ایــن تضادها 

یک  بگیرد.  شــکل 

بازیکــن بزرگ یا یک پدیده فوتبال ما، یا مثلًاً آقای خداداد 
عزیزی که شخصیت ارزشــمندی است و آقای قلعه نویی 
نباید باهم دعوا کنند. بنشــینند مــؤدب و منطقی صحبت 
کنند و مردم هم ماجرا را بفهمند. امیر قلعه نویی هم به عنوان 
سرمربی تیم ملی تمام تلاشــش را کرده که تیم به موفقیت 
برسد. اما اختلاف دیدگاه های اجتماعی اجازه نداده که ما 

این فیلترهای تاریک را از فوتبال کنار بگذاریم.
آینده تیم ملی را چطور می بینید؟

گروهی در فدراســیون فوتبال نشســته‌اند و نمایندگی 
فوتبال مــا را بر عهده دارند. آنها دربــاره تیم ملی تصمیم 
می گیرند. حالا ممکن اســت تصمیم شان درست یا غلط 
باشد. ما می توانیم نقد کنیم و درباره آن صحبت کنیم. اما 
باید شــرایط را هم ببینیم. ما قبل از مسابقات تحت فشار 
بودیم و خواســتند ما را له کنند. تیم را در مکزیک مستقر 
کردند و اجازه ندادند در محل اصلی اقامت داشته باشد. 
معلوم است که چنین مسائلی روی تیم فشار وارد می کند. 
باید همه این اتفاقات و این عارضه ها را یکی یکی توضیح 

بدهیم و بعد به نتیجه برسیم.

گزارش: سینمای جهان
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در ســال های گذشــته، بازار نیمه هادی‌ها بیــش از هر چیز با 
رقابت بر سر پردازنده های قدرتمند شناخته می شد اما اکنون بازیگر 
دیگری در مرکز توجه قرار گرفته اســت: حافظه یا مموری. رشد 
انفجاری هوش مصنوعی و توسعه شتابان دیتاسنترها باعث شده 
مموری از یک قطعه جانبی به یکی از مهم ترین گلوگاه های صنعت 
فناوری تبدیل شــود. نتیجه این تغییــر، افزایش قابل‌توجه قیمت 
انواع حافظه و نگرانی از کمبود عرضه در بازار جهانی اســت. تا 
چند سال پیش بازار حافظه با نوسان های دوره‌ای عرضه و تقاضا 
روبه‌رو بــود و حتی در مقاطعی تولیدکنندگان بــا مازاد ظرفیت و 
افت قیمت ها دست‌وپنجه نرم می کردند اما ظهور مدل های هوش 
مصنوعی مولد، شــرایط را بــه کلی تغییر داده اســت. آموزش و 
اجرای مدل های بزرگ هــوش مصنوعی به حجم عظیمی از داده 

نیاز دارد و این داده ها باید با ســرعت بســیار بالا میان پردازنده ها 
جابه‌جا شوند. به همین دلیل اســتفاده از حافظه های پرسرعت، 
به‌ویژه نســل های جدید حافظه با پهنای باند بالا )HBM( به یک 
ضرورت تبدیل شــده اســت. تقاضای فزاینده شرکت هایی که در 
حال ساخت یا توسعه دیتاسنترهای هوش مصنوعی هستند، فشار 
بی ســابقه‌ای بر زنجیره تأمین حافظه وارد کرده است. شرکت های 
بزرگ فناوری میلیاردها دلار برای گسترش زیرساخت های هوش 
مصنوعی ســرمایه گذاری می کنند و هر مرکز داده جدید به هزاران 
ماژول حافظه نیاز دارد. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان مموری 
با وجود افزایش ظرفیت تولید هنوز نتوانســته‌اند خود را با سرعت 
رشــد تقاضا هماهنگ کنند. از ســوی دیگر، تولید حافظه های 
پیشــرفته فرآیندی پیچیده، زمان بر و ســرمایه بر است. راه‌اندازی 
خطوط تولید جدید یا ارتقای کارخانه های موجود به فناوری های 
تازه به سرمایه گذاری های چند میلیارد دلاری و ماه ها بلکه سال ها 
زمان نیاز دارد. بنابراین عرضه نمی تواند همگام با افزایش ســریع 
تقاضا رشــد کند و همین عدم تعادل، قیمت ها را به ســمت بالا 

ارزش حافظهارزش حافظه
چرا قیمت مموری ها افزایش یافت؟

سوق داده است. رشــد قیمت حافظه تنها به تولیدکنندگان تراشه 
محدود نمی شود بلکه آثار آن به کل صنعت فناوری سرایت خواهد 
کرد. سازندگان سرورها، رایانه های شخصی، تلفن‌های هوشمند 
و تجهیزات شــبکه ناچارند قطعات گران تــری خریداری کنند و 
این افزایش هزینه در نهایت می تواند به مصرف کنندگان نیز منتقل 
شود. همچنین شرکت هایی که به‌دنبال توسعه زیرساخت های ابری 
یا هوش مصنوعی هســتند با هزینه سرمایه گذاری بالاتری مواجه 
خواهند شــد. در این میان، تولیدکنندگان بــزرگ حافظه از جمله 
سامســونگ SK Hynix و Micron از مهم ترین برندگان این تحول 
به شمار می‌روند. این شرکت ها بخش بزرگی از سرمایه گذاری های 
خود را به تولید حافظه های ویژه هوش مصنوعی اختصاص داده‌اند 
و از رشــد تقاضا و افزایش قیمت ها ســود قابل توجهی می برند. 
به نظر می‌رسد، آنچه امروز در بازار مموری مشاهده می شود صرفاًً 
یک نوســان مقطعی نیست بلکه نشانه‌ای از تغییر ساختار صنعت 
فناوری اســت. اگر در گذشــته ارزش اصلی در قــدرت پردازش 
خلاصه می شــد اکنون ظرفیت ذخیره سازی و سرعت انتقال داده 
نیز به همان اندازه اهمیت یافته اســت. در عصر هوش مصنوعی 
حافظه دیگر تنها محلی برای نگهداری اطلاعات نیست؛ بلکه به 
یکی از مهم ترین منابع اســتراتژیک اقتصاد دیجیتال تبدیل شده و 
تا زمانی که موج ســرمایه گذاری در دیتاسنترها ادامه داشته باشد، 
فشــار بر بازار مموری و روند صعودی قیمت آن نیز احتمالًاً ادامه 

خواهد یافت.

بورس تهران در آخرین روز معاملاتی هفته، تصویری متفاوت 
از روزهای پرالتهاب گذشته به نمایش گذاشت. بازار هم نه آنقدر 
پرقدرت بود که بتوان از آغاز یک موج صعودی تازه سخن گفت و 
نه آنقدر ضعیف که نشانه‌ای از بازگشت هراس فروشندگان باشد. 
گویی معامله گران پس از دو روز رشــد، ترجیح دادند ســرعت 
حرکت را کاهش دهند و پیش از تصمیم گیری برای مسیر بعدی 
بار دیگر متغیرهای اثرگذار بر بــازار را ارزیابی کنند. نتیجه این 
احتیاط، بازاری بود که اگرچه شــاخص کل را اندکی پایین تر از 
روز قبل نشاند اما در لایه های زیرین خود همچنان نشانه هایی از 
تداوم تقاضا و بهبود تدریجی اعتماد سرمایه گذاران را حفظ کرد. 
مبادلات دیروز با برتری نسبی خریداران آغاز شد و شاخص 
کل در دقایق ابتدایــی وارد محدوده مثبت شــد. این روند اما 
چندان دوام نیاورد و با افزایش تدریجی عرضه ها، بخش عمده 
رشــد اولیه بــازار از بین رفت. در نهایت شــاخص کل با افت 
ســه هزار و ‌۵۷۲ واحدی معادل ‌۰.۰۷ درصد، در ســطح چهار 
میلیون و ‌۸۸۳ هزار واحد ایســتاد. این کاهش آنقدر ناچیز بود 
که بیشتر از آنکه نشــانه تغییر جهت بازار باشد از ورود بورس 
به مرحله‌ای از اســتراحت و متعادل شــدن پس از دو روز رشد 
متوالی حکایت داشــت. در مقابل، شــاخص هم‌وزن بار دیگر 
عملکرد متفاوتی را به ثبت رســاند و با افزایــش ‌۹ هزار و ‌۳۳۱ 
واحدی معــادل  ‌۰.۶۹درصد به ارتفاع یک میلیون و ‌۳۵۶ هزار 
واحد رسید. ادامه رشــد این شاخص نشان می‌دهد که جریان 
نقدینگی همچنان بیشتر به سمت شرکت های کوچک و متوسط 
متمایل است و سرمایه گذاران در شرایط کنونی ترجیح می‌دهند 
به جای تمرکز بر نمادهای بزرگ و شاخص ســاز، فرصت‌های 
موجود در ســهام بنیادی کوچک تر را جست‌وجو کنند. یکی از 
مهم ترین ویژگی های معاملات دیروز، نقش پررنگ گزارش های 
عملکرد فصلی شــرکت ها بود. انتشــار گزارش های مناسب از 
سوی برخی بنگاه ها باعث شد این نمادها با استقبال قابل توجه 
ســرمایه گذاران روبه‌رو شــوند و حتی در شرایطی که شاخص 
کل در محدوده منفی قرار گرفــت همچنان روندی صعودی را 
تجربه کنند. این رفتار نشــان می‌دهد که بازار به تدریج در حال 
فاصله گرفتن از معاملات صرفاًً هیجانی است و توجه بیشتری 
به متغیرهای بنیادی و ســودآوری شرکت ها نشان می‌دهد. اگر 
ایــن روند در هفته های آینده نیز ادامه پیدا کند، می تواند زمینه را 
برای شــکل گیری بازاری متکی بر تحلیل، به جای نوسان های 
کوتاه مدت، فراهم کند. آمارهای معاملات نیز تصویری نســبتاًً 
امیدوارکننــده از وضعیت عرضه و تقاضا ارائه می‌دهد. در پایان 
معاملات ۴۱۰ نماد با رشــد قیمت به کار خــود پایان دادند، در 
حالی که تنها ۲۴۳ نماد در محدوده منفی قرار گرفتند. همچنین 
۲۵۱ نماد با صف خرید و تنهــا ۹۷ نماد با صف فروش مواجه 
بودند. فاصله قابل توجه میان ارزش سفارش های خرید و فروش 
نیز مؤید برتری نسبی تقاضا بود؛ به گونه‌ای که ارزش سفارش های 
خرید به پنج هزار و ‌۹۵۳ میلیارد تومان رسید، درحالی‌ که ارزش 
ســفارش های فروش تنها یک هزار و ‌۶۵۳ میلیارد تومان بود. 
این ارقام نشــان می‌دهد که با وجود افت جزیی شاخص کل، 
تمایل سرمایه گذاران برای خرید همچنان بیش از میل به فروش 
است. در ســوی دیگر ارزش معاملات خرد سهام، حق تقدم و 
صندوق های ســهامی به ‌۲۵ هزار و ‌۱۵ میلیارد تومان رسید که 
نسبت به روز گذشته افزایش محسوسی را نشان می‌دهد. رشد 
ارزش معاملات معمولًاً نشــانه‌ای از افزایش مشارکت فعالان 
بازار است و می تواند از بازگشت تدریجی نقدشوندگی به بورس 
حکایت داشته باشد. با این  حال خروج ‌۷۸۲ میلیارد تومان پول 
حقیقی نشان می‌دهد که بخشی از سرمایه گذاران خرد همچنان 
ترجیح می‌دهند با احتیاط بیشتری عمل کنند. هرچند این میزان 
خروج سرمایه در مقایسه با روزهای پرتنش اخیر چندان بزرگ 
نیست اما بیانگر آن است که اعتماد عمومی هنوز به طور کامل 
احیا نشــده و بخشی از معامله گران همچنان در انتظار روشن تر 
شدن چشــم‌انداز اقتصادی و سیاسی کشور هستند. در همین‌ 
حال خروج ‌۳۸۸ میلیارد تومان نقدینگی از صندوق های درآمد 
ثابت نیز نشــان می‌دهد که جابه جایی ســرمایه میان ابزارهای 
مختلف مالی ادامه دارد. بخشــی از این منابع احتمالًاً به سمت 
سهام یا سایر بازارهای دارایی حرکت کرده است؛ موضوعی که 
می تواند در صورت تداوم به افزایش عمق معاملات بورس کمک 
کند. در مجموع معاملات چهارشــنبه را می توان بازاری آرام اما 
امیدوارکننده توصیف کرد. هرچند شاخص کل بار دیگر اندکی 
عقب نشست اما رفتار ســرمایه گذاران، رشد شاخص هم‌وزن، 
استقبال از گزارش های فصلی و برتری محسوس تعداد نمادهای 
مثبت نسبت به منفی، همگی نشان می‌دهد که زیر پوست بازار 
هنوز جریان تقاضا زنده است. اکنون مهم ترین پرسش این است 
که آیا انتشار گزارش های مطلوب شرکت ها و افزایش تدریجی 
ارزش معاملات می تواند، اعتماد از دســت ‌رفته سرمایه گذاران 
را به طور کامل بازگرداند یا بورس همچنان برای عبور از فضای 
احتیاط به محرک های قوی تری در حوزه اقتصاد و سیاست نیاز 

خواهد داشت.

روز تعادل
چرا جهت گیری بازار تغییر کرد؟

گاهــی موفق تریــن سیاســت های اقتصادی، ســال‌ها بعد به 
بزرگ ترین دردسر سیاستگذاران تبدیل می شوند. فدرال‌رزرو آمریکا 
امروز دقیقاًً با چنین وضعیتی روبه‌رو ســت. ترازنامه بانک مرکزی 
آمریکا که در پی بحران مالی ۲۰۰۸ ســپس همه گیری کووید-۱۹ به 
بیش از ‌۶.۷ تریلیون دلار رســید، زمانی نماد مداخله موفق دولت 
برای نجات اقتصاد بــود. اما اکنون همان ترازنامه عظیم به یکی از 
پیچیده ترین چالش های سیاست پولی تبدیل شده است که پاسخ به 
آن تنها یک پرسش ساده نیست. اینکه چگونه می توان اقتصاد را از 
نقدینگی فراوانی که سال ها به آن عادت کرده، جدا کرد بدون آنکه 

بازارهای مالی دچار بحران شوند؟
این پرسش بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته زیرا کوین وارش از 
چهره های شناخته‌شده سیاست پولی آمریکا و رئیس جدید فدرال‌رزرو 
از منتقدان دیرینه بزرگ شدن بانک های مرکزی است. او بارها هشدار 
داده که گسترش بی سابقه ترازنامه فدرال‌رزرو، تنها یک اقدام فنی برای 
مدیریت اقتصاد نبوده بلکه به تدریج نقش بانک مرکزی را در بازارهای 
مالی به ســطحی رسانده که می تواند، اســتقلال این نهاد را زیر سوال 
ببــرد. از نگاه او، بانک مرکزی نباید به بزرگ‌ترین مالک اوراق قرضه 
دولت تبدیل شــود؛ زیرا در چنین شــرایطی مرز میان سیاست پولی و 
تأمین مالی دولت به تدریج کمرنگ می شود. ریشه این داستان به بحران 
مالی سال ۲۰۰۸ بازمی‌گردد. هنگامی‌ که بازار وام های مسکن آمریکا 
فروپاشید و نظام مالی در آستانه بحرانی فراگیر قرار گرفت، فدرال‌رزرو 
برای جلوگیری از سقوط اقتصاد، سیاستی را در پیش گرفت که بعدها 
با عنوان »تسهیل مقداری« یا QE شناخته شد. بانک مرکزی با خلق 
پــول، اوراق بهادار و اوراق قرضه دولتی را از بازار خرید تا نقدینگی را 
افزایش دهد، نرخ های بهره بلندمدت را پایین بیاورد و جریان اعتبار را 
دوباره به اقتصاد بازگرداند. آنچه ابتدا اقدامی اضطراری تلقی می شد 
بــه  تدریج به یکی از مهم ترین ابزارهای سیاســت پولی تبدیل شــد. 
فدرال‌رزرو طی سه مرحله بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ هزاران میلیارد 
دلار اوراق قرضه خرید و پس از آرام شدن اقتصاد نیز بخش بزرگی از 
این دارایی ها را حفظ کرد. چند سال بعد همه گیری کووید-۱۹ دوباره 
اقتصاد آمریکا را با رکودی بی ســابقه مواجــه کرد و بانک مرکزی بار 
دیگر همان نسخه را به کار گرفت. نتیجه آن بود که ترازنامه فدرال‌رزرو 
ظــرف مدت کوتاهی به حــدود ‌۶.۷ تریلیون دلار رســید؛ رقمی که 
معادل نزدیک به یک پنجم تولید ناخالص داخلی آمریکاست. در نگاه 
نخست، شاید بزرگ بودن ترازنامه بانک مرکزی مسئله‌ای نگران کننده 
به نظر نرسد. اگر این سیاست توانسته اقتصاد را از دو بحران بزرگ عبور 
دهد، چرا باید امروز مشکل ســاز باشد؟ پاسخ در ماهیت این سیاست 
نهفته است. تسهیل مقداری برای شرایط اضطراری طراحی شده بود 
نه برای تبدیل شــدن به وضعیت عادی اقتصاد. هرچه حضور بانک 
مرکزی در بازار اوراق قرضه گسترده تر شود، قیمت این اوراق بیش از 
آنکه نتیجه عرضه و تقاضای بازار باشــد تحت تأثیر تصمیم های بانک 

مرکزی قرار می گیرد. به بیان دیگر مکانیســم طبیعی قیمت گذاری در 
بازار بدهی به تدریج تضعیف می شود. از سوی دیگر، افزایش نرخ های 
بهره در ســال های اخیر هزینه نگهداری این ترازنامه عظیم را نیز بالا 
برده اســت. بخش بزرگی از اوراق قرضه‌ای کــه فدرال‌رزرو در دوران 
همه گیری خرید، زمانی منتشــر شده بودند که نرخ بهره در پایین ترین 
ســطوح تاریخی قرار داشــت. اکنون بانک مرکزی برای ذخایری که 
نزد بانک های تجاری نگهداری می شود باید نرخ بهره‌ای بسیار بالاتر 
بپــردازد، درحالی  که درآمد حاصــل از اوراق قرضه قدیمی همچنان 
پایین باقی مانده اســت. این شــکاف باعث شــده، فدرال‌رزرو برای 
نخستین بار پس از سال ها با زیان عملیاتی قابل توجهی روبه‌رو شود. 
با این‌ حال از نگاه کوین وارش، مسئله تنها هزینه مالی نیست. نگرانی 
اصلی او جایگاه نهادی بانک مرکزی است. اگرچه فدرال‌رزرو اوراق 
قرضه را مستقیماًً از وزارت خزانه‌داری خریداری نمی کند و معاملات 
آن در بازار ثانویه انجام می‌شــود اما زمانی‌ کــه هزاران میلیارد دلار از 
بدهی دولت در ترازنامه بانک مرکزی قرار می گیرد، این تصور شــکل 
می گیرد که بانک مرکزی به نوعی تأمین کننده مالی دولت تبدیل شــده 
اســت. دارل دافی، استاد دانشگاه استنفورد، معتقد است این نگرانی 
فعلًاً بیشــتر جنبه ذهنی دارد تا عملی؛ اما هشدار می‌دهد که اگر این 
تصور تثبیت شــود، می تواند در آینده به چالشی واقعی برای استقلال 
بانک مرکزی بدل شود. به همین دلیل، وارش گروهی از اقتصاددانان 
برجســته از جمله راگورام راجــان، کارن دینان و جرمی اســتاین را 
گردهــم آورده تا راهی برای کوچک کردن تدریجی ترازنامه پیدا کنند. 
اما همین جاست که پیچیدگی اصلی آشــکار می شود. کوچک کردن 
ترازنامــه تنها به معنای فــروش چند هزار میلیــارد دلار اوراق قرضه 
نیست؛ زیرا هر دلار دارایی که از ترازنامه خارج می‌شود باید با کاهش 
متناظر در بدهی های بانک مرکزی همراه باشــد. بخش بزرگی از این 
بدهی ها را اسکناس های در گردش تشکیل می‌دهند که طبیعتاًً امکان 
کاهش آنها وجود ندارد. بنابراین فشــار اصلی ناگزیر بر ذخایری وارد 

می شود که بانک های تجاری نزد فدرال‌رزرو نگهداری می کنند.
در نگاه اول، این ذخایر تنهــا ارقامی در صورت های مالی به نظر 
می‌رسند، اما در واقع ستون فقرات نظام بانکی امروز آمریکا هستند. 
درســت همان طور که شهری ممکن است طی چند دهه پیرامون یک 
مخزن بزرگ آب توســعه پیدا کند و تمام زیرســاخت‌های خود را بر 
مبنای دسترســی دائمی به آن طراحی کند، نظــام بانکی آمریکا نیز 
طی بیش از 15 سال گذشته به وفور ذخایر بانکی عادت کرده است. 
مسئله دیگر صرفاًً کوچک کردن ترازنامه نیست؛ مسئله این است که 
چگونه می توان این »دریاچه نقدینگی« را تخلیه کرد بی‌آنکه اقتصاد و 

بازارهای مالی با کمبود ناگهانی آب روبه‌رو شوند.
در بخــش دوم، روایت از همین تمثیل ادامه پیدا می کند و توضیح 
داده می شــود که چرا تلاش فدرال‌رزرو برای کاهش ترازنامه در سال 
۲۰۱۹ به آشــفتگی بازار پول انجامید، چرا بانک هــا به ذخایر فراوان 
وابسته شــده‌اند و چرا بســیاری از اقتصاددانان معتقدند، خروج از 

سیاست »تسهیل مقداری« به مراتب دشوارتر از آغاز آن است.
آنچه کار فدرال‌رزرو را دشوارتر می کند، این است که مسئله تنها 
به ترازنامه بانک مرکزی محدود نمی شــود؛ بلکــه به رفتار بازیگران 

اقتصادی نیــز گره خورده اســت. طی نزدیک به دو دهه گذشــته 
بانک ها، صندوق های سرمایه گذاری، شرکت ها و حتی دولت آمریکا 
تصمیم های خود را بر پایه این فرض تنظیم کرده‌اند که نقدینگی فراوان 
و نرخ های بهره پایین، ویژگی نســبتاًً دائمــی اقتصاد خواهد بود. به 
همین دلیل هرگونه تلاش برای بازگرداندن شرایط به وضعیت پیش از 
بحران، نه تنها ترازنامه بانک مرکزی بلکه کل سازوکار بازارهای مالی 
را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این همان چیزی است که اقتصاددانان از 
آن با عنوان »وابســتگی به مسیر« یاد می کنند. سیاستی که در ابتدا 
بــرای عبور از یک بحران طراحی شــده بود به  تدریج به بخشــی از 
ساختار اقتصاد تبدیل می شــود. در چنین شرایطی، حذف آن دیگر 
به ســادگی خاموش کردن یک موتور نیســت بلکه به تغییر دادن کل 
معماری یک سیستم شباهت دارد. تجربه سال ۲۰۱۹ نمونه روشنی از 
این واقعیت بود. فدرال‌رزرو تصور می کرد با کاهش تدریجی ذخایر 
بانکی، بازار بدون مشکل خود را با شرایط جدید تطبیق خواهد داد. 
اما برخلاف انتظار، بازار وام هــای کوتاه مدت یا همان بازار »ریپو« 
ناگهان با کمبود نقدینگی روبه‌رو شد و نرخ های بهره شبانه جهشی 
غیرمنتظــره را تجربه کردنــد. اتفاقی که برای بســیاری از ناظران 
غافلگیرکننده بود؛ زیرا تصور می شــد هنوز حجم عظیمی از ذخایر 
در نظام بانکی وجود دارد. این تجربه نشــان داد مســئله فقط مقدار 
ذخایر نیست بلکه میزان ذخایری است که بانک ها حاضرند در عمل 
از آن اســتفاده کنند. پس از آن رویداد، نگاه سیاستگذاران نیز تغییر 
کرد. بسیاری از آنها به این نتیجه رسیدند که برآورد »حداقل ذخایر 
مورد نیاز« بسیار دشوارتر از آن چیزی است که پیش تر تصور می شد. 
اگــر فدرال‌رزرو بیش از انــدازه ترازنامه خود را کوچک کند، ممکن 
است دوباره همان آشفتگی تکرار شود؛ اما اگر این کار را انجام ندهد، 
انتقادها درباره بزرگ شــدن بیش از حد بانک مرکزی ادامه خواهد 
یافت. به همین دلیل، سیاستگذاران ناچارند میان دو ریسک متفاوت 
تعادل برقرار کنند؛ از یک سو خطر بی ثباتی بازارهای مالی و از سوی 
دیگر، خطر مداخله دائمی بانک مرکزی در بازار بدهی. اختلاف نظر 
اقتصاددانــان نیز دقیقاًً از همین نقطه آغاز می شــود. راگورام راجان 
معتقد اســت، نظام بانکی باید دوباره یاد بگیرد بدون اتکا به حمایت 
دائمــی بانک مرکزی فعالیت کند. از نــگاه او، اگر بانک ها مطمئن 
باشند که فدرال‌رزرو همیشه ذخایر کافی در اختیارشان قرار خواهد 
داد، انگیزه کمتری برای مدیریت ریســک خواهند داشت و همین 
موضوع در بلندمدت می تواند زمینه ســاز بحران های جدید شود. به 
بیان دیگر نقدینگی فراوان اگرچه احتمال بروز بحران های کوتاه مدت 
را کاهش می‌دهد اما ممکن اســت، ریسک پذیری بیش از اندازه را 
تشویق کند. در مقابل، گروهی دیگر از اقتصاددانان معتقدند، تجربه 
بحران مالی ۲۰۰۸ و همه گیری کووید-۱۹ نشــان داده، هزینه کمبود 
نقدینگی بسیار ســنگین تر از هزینه نگهداری ذخایر اضافی است. 
از نــگاه آنها اگر بانک مرکزی بتواند با یــک ترازنامه بزرگ از وقوع 
بحران های مالی جلوگیری کند شاید این هزینه ارزش پرداختن داشته 
باشــد. بنابراین هدف نباید بازگشت به وضعیت پیش از بحران باشد 
بلکه باید یافتن اندازه‌ای باشــد که هم ثبات مالی را حفظ کند و هم 
نقش بانک مرکزی را بیش از اندازه گســترش ندهد. همین اختلاف 
دیدگاه باعث شده بسیاری از تحلیلگران احتمال دهند، فدرال‌رزرو در 
نهایت راه حلی میانه را انتخاب کند. به‌ جای آنکه با سرعت ترازنامه 
خود را کوچک کند احتمالًاً ترکیب دارایی هایش را تغییر خواهد داد؛ 
یعنی به تدریج اوراق قرضه بلندمدت را با اوراق کوتاه مدت جایگزین 
می کند تا اثرگذاری خود بــر نرخ های بهره بلندمدت را کاهش دهد 
بی آنکه شــوک بزرگی به بازار وارد شــود. این رویکرد شاید از نظر 
منتقدان کافی نباشــد اما احتمال بروز آشفتگی در بازارهای مالی را 

نیز کمتر می کند. 

خاص موقعیت 
چگونه می توان اقتصاد را از اعتیاد به نقدینگی نجات داد؟ نسرین خدادادی 

گروه اقتصاد

فریده اسکندری

گروه اقتصاد

مهتا معرفت

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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گروه اجتماعی: شهر میناب در استان هرمزگان روز چهارشنبه 
۳۱ تیرماه شــاهد برگزاری آئین تشییع و خاک سپاری قطعات 
تفحص  شــده از پیکر دانش آموزان و معلمان مدرسه »شجره 
طیبــه« بود؛ مراســمی که بــار دیگــر یکــی از خونین ترین 
تراژدی های انســانی در جریان درگیری های اخیر میان ایران و 

آمریکا را به صدر اخبار بازگرداند.
براساس گزارش های منتشر شــده، این آئین پس از انجام 
چهار ماه کاوش بی‌وقفه در ویرانه های این واحد آموزشــی و 
محیط اطراف آن برگزار شــده اســت. در جریان این عملیات 
جست‌وجوی پیچیده با تکیه بر آزمایش های تخصصی و تطبیق 
پروفایل های ژنتیکی )DNA( هویت بقایای کشف  شده به دقت 

مورد شناسایی قرار گرفت.

تکمیل نمادین یک روایت دردناک؛ الحاق بقایا به مزار 
شهدا

در روند این تفحص، ده ها قطعه از پیکرهای مطهر کشف شد 
که پس از تفکیک ژنتیکی و طی مراحل قانونی و شــرعی به 
پیکرهای قبلی الحاق شد و در مجاورت مزار اصلی شهدا در 

گلزار شهدای میناب به خاک سپرده شد.

مقام های محلی، آمار متفاوتی از قطعات کشف‌ شده ارائه 
داده‌اند؛ فرمانداری میناب از شناسایی ۶۲ قطعه متعلق به ۳۲ 
دانش آموز خبر داده و بنیاد شهید هرمزگان نیز الحاق ۶۸ قطعه 
متعلق به ۳۴ شهید را تأیید کرده است. به گفته مسئولان بنیاد 
شــهید، چهار پیکر که به صورت نیمه سوز اما سالم باقی مانده 
بودند، در جایگاه های اختصاصی خود دفن شــده و سایر بقایا 

به‌صورت تجمیعی در مزار شهدای این مدرسه آرام گرفتند.
رئیس کل دادگســتری هرمزگان تصریح کــرد که با وجود 
جســت‌وجوهای متعدد هیچ اثری از پیکر »ماکان نصیری« 
به‌دست نیامده است. بررسی های کارشناسی نشان می‌دهد که 
پرتابه شلیک  شده مستقیم به محل حضور این کودک اصابت 

کرده و موجب نابودی کامل پیکر او شده است.

بازخوانی فاجعه ۹ اسفند؛ حمله به مدرسه و تلفات سنگین
حادثه حمله به مدرســه »شــجره طیبه« در ۹ اســفند ۱۴۰۴ 
رخ داد؛ زمانــی  کــه در جریان حملات موشــکی آمریکا به 
زیرساخت ها و اهداف منطقه، این مرکز آموزشی مورد اصابت 
مستقیم قرار گرفت. در این فاجعه انســانی ۱۶۸ دانش آموز، 
معلم و کادر آموزشــی، جان خود را از دســت دادند و به یکی 

از سنگین ترین تلفات غیرنظامی در این کشمکش بدل شد.
واشنگتن در پاســخ های پیشــین خود تأکید کرده بود که 
هدف عملیات هایش، ضعیف کردن قابلیت های نظامی ایران 
اســت و هدف قرار دادن عمدی مراکز مدنی را رد می کند اما 
ابعاد خسارات انسانی در میناب به  شدت مورد انتقاد نهادهای 

حقوق بشری و افکار عمومی داخل ایران قرار گرفته است.

حافظه جمعی و مطالبه برای ثبت یادمان
مراسم تشییع اخیر که از چهارراه امام خمینی تا گلزار شهدای 
میناب ادامه داشــت با حضور گسترده اقشــار مختلف مردم، 

خانواده های داغدار و مقام های استانی برگزار شد.

تــداوم عملیات تفحص طی چهار ماه گذشــته و اصرار بر 
شناسايی دقیق کوچک ترین بقایا از طریق پرونده‌های ژنتیکی 
نشــان‌دهنده اهمیت این پرونــده در ابعاد حقوقی و اجتماعی 
برای طرف ایرانی است. مادران و اقارب قربانیان در حاشیه این 
مراسم تأکید کردند که بازگشت این پاره های تن، حکم تسکین 

دردی طولانی را دارد.
همزمان، مطالبات عمومی در منطقه برای حفظ ویرانه های 
مدرســه »شــجره طیبه« به‌ عنوان یک »یادمــان تاریخی و 
مقاومت« پررنگ تر شــده است؛ اقدامی که هدف از آن حفظ 
ســند این رویداد تلخ برای نســل های آینــده و جلوگیری از 

کم‌رنگ شدن آن در حافظه جمعی عنوان می شود.

شناسایی پیکر شهدای مدرسه »شجره طیبه«

پایان تفحص در  میناب

رسانه

خبر کوتاه بود اما برای جامعه علمی و رسانه‌ای ایران شوک آور: 
دکتر تژا میرفخرایی، استاد برجسته علوم ارتباطات، پژوهشگر 
پیشــگام و از چهره های ماندگار تحلیل گفتمان در ایران بر اثر 
ایســت قلبی درگذشــت. او در حالی چشم از جهان بست که 
خبر کوچ ابدی‌اش دقیقاًً در روزی منتشــر شد که همکاران و 
دانشــجویانش خود را برای تبریک زادروزش آماده می کردند. 
استادی که سال ها در سکوت و کناره گیری زیسته بود، در میان 

تلخی بی خبری مطلق و در تنهایی جان سپرد.

از هالیوود و اسلو تا صحنه آکادمیک ایران
تژا میرفخرایی در سال ۱۳۳۵ در خرم‌آباد متولد شد اما ریشه‌ای از 
تفرش و فراهان داشت. او مسیر تحصیلی متفاوتی را پیمود؛ پس 

از دیپلم برای تحصیل در رشته سینما، راهی آمریکا 
شد و در »کالج امرسون« و »مدرسه موزه هنرهای 
زیبا« در بوســتون آمــوزش دید. پس از ســال ها 
مستندســازی و ســاخت گزارش‌های تلویزیونی 
راهی اروپای شــمالی شد و دوره کارشناسی ارشد 

ارتباطات را در دانشگاه اسلو به پایان رساند.
او در سال ۱۹۹۵ از پایان‌نامه ارشد خود با موضوع 
»انگاره رســانه‌ای تضاد اســرائیل با فلسطینیان و 
گفتمان صلح« دفاع کرد. آثار سینمایی و مستند او 
به فستیوال های بین‌المللی معتبری همچون بیلبائو، 
اوپسالا و سارایوو راه یافت و فیلم »دنیای تنها«ی 
او حتی برنده جایزه بهترین فیلم جوانان اروپا شد.

میرفخرایی پس از بازگشت به ایران به عضویت 
هیأت علمی دانشــگاه آزاد اسلامــی، واحد تهران 

مرکزی درآمد. او در ســال ۱۳۸۳ مدرک دکترای خود را در ایران 
اخذ کرد و رساله دکترایش با عنوان »مقایسه ساختارهای کلان 
و خرد در رمان های عامه پســند نخبــه ایرانی« به عنوان پژوهش 

فرهنگی برتر سال ۱۳۸۴ انتخاب شد.

»شاگرد مستقیم ون دایک« و معمار تحلیل گفتمان
در میان اهالی ارتباطات، میرفخرایی را به عنوان نخستین مروج 
کادمیک »تحلیل گفتمان« در ایران می‌شناســند.  جــدی و آ
مجید رضاییان، اســتاد ارتباطات و روزنامه نگاری در توصیف 

مقام علمی او می گوید:

»دکتر میرفخرایی، اولین مــروج تحلیل گفتمان در عرصه 
ارتباطــات ایران بود. مــا پیش از او تحلیل گفتمــان را به این 
شــکل قوی، منسجم و دانشگاهی نداشــتیم. او هم مباحثه و 
شاگرد مستقیم تئون ون دایک )از بنیان گذاران تحلیل گفتمان 
انتقادی( بود و تخصص ویژه‌ای در تحلیل گفتمان رسانه های 

تصویری داشت«.
میرفخرایی طی چنــد دهه فعالیت، آثار مانــدگاری به جای 
گذاشــت؛ ازجمله کتب »فرآیند تحلیل گفتمــان«، »اقناع«، 
»فیلترهای خبری«، »مفاهیم نظری و عملی خبر تلویزیونی«، 
»قدرت سایبرنتیک« و »ذهنیت اجتماعی در گفتمان ورزشی«. 
او علاوه بر نگارش ده ها مقاله علمی و انجام طرح های پژوهشی 
کلان برای نهادهای مختلف، از پایه گذاران دوره دکترای فرهنگ 

و ارتباطات در دانشکده ارتباطات تهران مرکز بود.

دیسیپلین سخت گیرانه پشت کلامی شیرین
برای دانشــجویانی که به‌دنبــال مدرک گرایی آســان بودند، نام 

و هیبــت تژا میرفخرایی، دنــد  عقب زدن را تداعــی می کرد. او 
اســتادی سخت گیر با دیســیپلینی آهنین بود که از سطر به سطر 
پایان نامه ها به ‌راحتی نمی گذشــت. یکی از دانشجویان سابقش 
می گوید: »برداشتن درس یا پایان نامه با دکتر میرفخرایی دل شیر 
می خواســت. اما وقتی سر کلاسش می نشستی، پشت آن ظاهر 
قاطع، شوقی وصف ناپذیر برای آموزش درست مفاهیم، تواضعی 

عمیق و قلبی پر از مهر می‌دیدی«.
او نمونه‌ای از نسل »نجیب و بی‌ادعا«ی اساتید دانشگاه بود؛ 
استادی که هیچ گاه علمی که داشت را به تجارت تبدیل نکرد و تا 

آخرین روزها به شرف معلمی وفادار ماند.

عزلت ابدیعزلت ابدی
به یاد  تژا میرفخرایی، استاد ارتباطات و مروج تحلیل گفتمان در ایران

گوشه نشینی خودخواسته و تلخی یک فقدان
با این‌ حــال فصل های پایانی زندگی دکتــر میرفخرایی با تلخی 
و عزلت همراه شد. او که ســال ها از فضای رسمی دانشگاهی 
دور شــده بود، در واکنش به برخی روندهــای حاکم بر فضای 
کادمیک و عدم قدردانی از متفکران واقعی پیش از موعد خود  آ

را بازخرید کرد و کنج عزلت گزید.
مجید رضاییان با اشاره به این گوشه نشینی می گوید: »دکتر 
میرفخرایی انسانی »پُُربارِِ بی‌ادعا« بود. او خیلی طاقت نیاورد 
و در واکنش به برخی اتفاقات، گوشه نشینی کرد. افرادی که 
سواد و شأن دارند وقتی از مرزی بگذرد، حاضر نیستند برای 
دیده شــدن التماس کنند. دانشــگاه قدر او را ندانست و این 

کم‌اعتنایی حیف بود«.
حسن نمکدوست از اساتید باســابقه روزنامه نگاری نیز در 
رثای او نوشــت: »چقدر این انسان درست بود. چقدر خودش 
بود. ذاتش با دانش‌اندوزی، معلمی و تنهایی سرشــته شده بود. 
دانشــگاه وامانده، قدر او را ندانســت... بارها گفت و نوشت 
تفاوت زندگی با هنر این است که هنر قابل تحمل تر 

است«.

رفتنی در خاموشی؛ زنگ خطری برای جامعه 
علمی

جزئیات درگذشــت دکتــر میرفخرایی نیز به همان 
اندازه زندگی سال های اخیرش پر از تنهایی بود.

وقتــی همــکاران و دانشــجویانش در روز 
تولدش بــا تلفــن او تماس گرفتند و پاســخی 
نگرفتند از طریق دخترش متوجه شــدند که او 
ســاعات یا روزهایی قبل در خانه بر اثر ایســت 

قلبی جان باخته است.
فقدان نابهنگام این متفکر و اســتاد برجسته 
اکنون موجی از واکنش ها را میان جامعه استادان 
ارتباطات ایجاد کرده است. چهره هایی چون اکبر نصراللهی، 
مهناز رونقی و بیتا شــاه منصوری با انتشــار پیام هایی ضمن 
تســلیت بر لزوم ایجــاد و تقویت کانون‌های صنفی اســاتید 
برای حفظ شــأن حرفه‌ای نخبــگان و بهره مندی از تجارب 

پیشکسوتان تأکید کرده‌اند.
چراغ زندگی تژا میرفخرایی خاموش شد اما اثرگذاری علمی، 
کتاب های مبنایی و شــاگردانی که تربیت کرد، نام او را در صدر 
تاریخ ارتباطات و تحلیل گفتمان ایران زنده نگه خواهد داشــت؛ 
اســتادی که هنر را از زندگی تحمل پذیرتر می‌دانست و در نهایت 

نیز به آرامش ابدی پیوست.

گردوغبــار بار دیگر کیفیت هــوا را در بخش‌هایی 
از کشــور به مرز هشدار رســاند؛ به گونه‌ای که هم 
شوش در خوزســتان با هوای »قرمز« مواجه شد 
و هم تهران، آلوده ترین روز خود از ابتدای ســال را 

تجربه کرد.
اداره کل حفاظت محیط‌زیست  اعلام  براساس 
خوزستان، شــاخص کیفیت هوای شوش، صبح 
چهارشنبه ۳۱ تیر با ثبت عدد ۱۵۳ بر‌اساس ذرات 
معلق ‌۲.۵ میکرون در وضعیت »ناسالم برای همه 
گروه هــا« قــرار گرفت. همزمان هوای شوشــتر، 
بهبهان، خرمشــهر و هندیجان نیــز در وضعیت 
»ناســالم برای گروه های حســاس« ثبت شد. در 
مقابل، هوای دزفول، گتونــد، آغاجاری، اندیکا، 
دزپارت، هفتکل، شادگان و آبادان در شرایط »قابل 

قبول« و هوای لالی »پاک« گزارش شد.
در تهــران نیز منشــأ اصلی آلودگــی، برخلاف 
بســیاری از روزهای آلوده سال، نه منابع ترافیکی 
بلکــه هجوم گردوغبــار بود. به گفتــه مدیرعامل 
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، افزایش سرعت 
وزش بــاد از عصر ۲۹ تیر همراه با خشــکی هوا و 
فعال شــدن کانون های گردوغبار در حاشیه تهران 
و اســتان های همجوار، باعث انتقال حجم زیادی 
از ذرات معلق به پایتخت شد. در نتیجه از ساعت 
۲۱ دوشــنبه تا ۲ بامداد سه شــنبه، شاخص برخط 
کیفیت هوا به مدت 6 ســاعت متوالی در محدوده 
 PM10 خطرناک« قرار گرفت و شاخص آلاینده«

در اوج خود به عدد ۴۱۰ رسید.
شدت این پدیده موجب شد، شاخص ۲۴ ساعته 
 PM10 کیفیت هوای تهران در روز ۳۰ تیر بر مبنای
به عدد ۱۸۴ برســد و این روز به عنــوان آلوده‌ترین 
روز ســال جاری در پایتخت ثبت شــود. هرچند 
از بامداد چهارشــنبه با کاهش گســیل گردوغبار، 
غلظت ذرات معلق، روند نزولی پیدا کرد و شاخص 
کیفیت هوا تا ساعت ۱۱ صبح به ۱۱۳ کاهش یافت 
اما تکرار این رخدادها نشان می‌دهد، گردوغبار در 
کنار منابع انسان ساخت به یکی از مهم ترین عوامل 
تهدیدکننده کیفیت هوا در مناطق مختلف کشــور 
تبدیل شده و مدیریت کانون های داخلی و فرامرزی 
آن همچنان یکی از چالش های اصلی محیط‌زیست 

ایران است. 

 هجوم گردوخاک 
از جنوب تا پایتخت

گردوغبار رکورد آلودگی هوای تهران و شوش را شکست

شهر

فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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بررسی مسائل روزدیدگاه

ســخنم را با یک واقعیت آغاز  می کنم؛ در قرن بیســت‌ویکم، 
اقتصاد نه بر‌اساس میزان ثروتی که تولید می کند بلکه بر‌اساس 
میزان شــوک هایی که می توانند تحمل کند، ارزیابی می شود. 
جهان وارد عصری شــده اســت که بحران، دیگر یک استثنا 
نیست؛ بلکه به بخشی از محیط دائمی تصمیم گیری اقتصادی 
تبدیل شده اســت. جنگ‌ها، تحریم ها، همه گیری‌ها، اختلال 
در زنجیره های تأمین، جنگ های تعرفه‌ای، حملات سایبری، 
بحران های انرژی و تنش های ژئوپلیتیکی، دیگر رویدادهایی 
مقطعی نیستند؛ بلکه به متغیرهای ثابت اقتصاد جهانی تبدیل 

شده‌اند.
در چنیــن جهانی، مزیت رقابتی کشــورها نــه در منابع 
طبیعی، اندازه بازار یا حجم سرمایه گذاری بلکه در تاب آوری 
اقتصادی آنها نهفته اســت؛ یعنی تــوان حفظ کارکردهای 
اساســی اقتصاد در بحران، انطباق سریع با شرایط جدید و 

بازگشت به مسیر رشد.
تجربه کشورهای مختلف نیز این واقعیت را تأیید می کند. 
ژاپــن پس از ســونامی ۲۰۱۱ بــا افزایش ذخایــر راهبردی، 
تنوع بخشی به زنجیره تأمین و تمرکززدایی از صنایع حیاتی، 
اقتصــاد خود را برای تــداوم فعالیت در بحــران آماده کرد. 
سنگاپور نیز امنیت اقتصادی را نه با خودکفایی بلکه از طریق 
تنوع مســیرهای تجاری، ذخایر راهبردی، زیرساخت های 
لجســتیکی و توافق های تجاری گســترده تأمین کرد؛ زیرا 
وابستگی زمانی خطرناک است که تنها یک مسیر برای ادامه 

حیات اقتصادی وجود داشته باشد.
آلمــان پس از بحران انرژی ناشــی از جنــگ اوکراین با 
بازآرایی ســریع ســاختار تأمین انرژی، بنادر وارداتی، منابع 
گاز و سیاســت صنعتی، بحران را به فرصتی برای اصلاحات 
ســاختاری تبدیل کرد. چین نیز در دوران کووید-۱۹ نشان 
داد که مهم ترین ســرمایه یک اقتصاد، توان بازآرایی ســریع 
زنجیره های تولید، حمل‌ونقل و تأمین مالی است؛ زیرا آنچه 
کشورها را زمین گیر می کند، خود بحران نیست بلکه ناتوانی 

در انطباق با آن است.
وجــه مشــترک همه این تجربه ها روشــن اســت: هیچ 
کشــوری نتوانسته جهان را از بحران خالی کند، اما بسیاری 
توانســته‌اند اقتصاد خود را برای زندگی در جهانی سرشار از 

بحران آماده کنند.
اکنون باید این پرسش را از خود بپرسیم؛ آیا ما نیز اقتصاد 
خود را برای »دوران تکرار شوک ها« طراحی کرده‌ایم یا هنوز 

آن را برای شرایط عادی اداره می کنیم؟
به باور من، اینجاســت که مســئولیت تاریخی اتاق‌های 
بازرگانی آغاز می شــود. بخش خصوصــی نباید تنها راوی 
بحران باشد بلکه باید معمار راهکارهایی برای حفظ پایداری 
بازارها باشد؛ زیرا آینده از آن اقتصادهایی است که می توانند 
در دل بحــران، ثبات، اعتماد و قابلیــت پیش بینی را حفظ 

کنند.
اقتصــاد ایران امروز در یکــی از پیچیده ترین محیط های 
تصمیم گیــری جهــان قــرار دارد؛جایــی  کــه تحریم‌ها، 
محدودیت هــای بانکــی، نوســانات ارزی، تــورم مزمن و 
تنش های منطقه‌ای همزمان هزینــه مبادله را افزایش داده و 
مهم تر از آن اعتماد فعالان اقتصادی را فرســوده اســت. در 
اقتصاد، نخســتین قربانی بحران، سرمایه نیست؛ اطمینان 

است.

تحولات تنگه هرمز نیز تنها یک مســئله سیاسی نیست؛ 
افزایش ریســک در این گذرگاه راهبــردی حتی بدون وقوع 
بحران، هزینه بیمه، حمل‌ونقل، تأمیــن مواد اولیه و قیمت 
تمام شده تولید را افزایش می‌دهد. برای اقتصاد ایران، این آثار 
به دلیل محدودیت های مالی و تجاری با شــدت بیشتری به 
بازار داخلی منتقل می شــود و تاب آوری اقتصادی را به یک 

ضرورت راهبردی بدل می کند.
تاب آوری اقتصادی یعنــی تداوم تولید، تجارت و زنجیره 
تأمین حتی در شــرایط شــوک. بزرگ ترین سرمایه ایران نیز 
نه منابع زیرزمینی بلکه شــبکه فعــالان اقتصادی و بخش 
خصوصی اســت. از همین‌رو اتاق بازرگانی باید فراتر از بیان 
دغدغه هــا به اتاق فرمان تاب آوری اقتصاد بخش خصوصی 
تبدیل شــود؛ نهادی آینده نگــر که با شناســایی گلوگاه ها، 
تنوع بخشی به بازارها و مسیرهای تجاری، تقویت ابزارهای 
مالی و کاهش ریســک بنگاه ها در کنار دولت، معمار ثبات 

اقتصادی کشور باشد.
در شــرایط کنونی، مهم ترین مطالبــه بخش خصوصی 
نباید حمایت های مقطعی باشــد؛ بلکه باید ایجاد »قابلیت 
پیش بینی« در محیط کســب‌وکار باشد. تجربه اقتصادهای 
موفق نشان داده است که بنگاه های اقتصادی بیش از آنکه از 
سختی شرایط آسیب ببینند از غیرقابل پیش بینی بودن شرایط 
آسیب می بینند. سرمایه می تواند با هزینه های بالاتر خود را 

تطبیق دهد اما با ابهام دائمی، امکان برنامه‌ریزی ندارد.
از این‌رو اگر هدف ما حفظ پایداری بازارهای داخلی است 
باید از مدیریت روزمره بحران عبور کنیم و به سمت طراحی 
نهادی برویم که اقتصاد ایران را برای زندگی در شرایط تداوم 
شوک ها آماده کند؛ زیرا واقعیت این است که آینده در انتظار 
پایان بحران نخواهد ماند و ما نیز نباید برنامه‌ریزی اقتصادی 

خود را به پایان بحران موکول کنیم.
اکنون پرسش اساسی این است که مسئولیت ما در چنین 

شرایطی چیست؟
به اعتقاد من، نخستین وظیفه ما این است که نگاه خود را 
از »مدیریت بحران« به »حکمرانی تاب آوری« تغییر دهیم. 
تفاوت این دو بســیار عمیق اســت. مدیریت بحران پس از 
وقوع حادثه آغاز می شــود؛ اما حکمرانی تاب آوری، پیش از 

وقوع بحران، ظرفیت ایستادگی می آفریند.
بر همین اســاس 7 راهبرد را به عنوان دستورکار مشترک 

دولت، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی پیشنهاد می کنم:
 

کنترل هیجان بحران باید میــان واقعیت بحران و هیجــان بحران، تفاوت 1
قائل شــویم. تجربه جهانی نشــان داده است که بسیاری از 
خسارت های اقتصادی، نه محصول خود بحران بلکه نتیجه 
رفتارهای هیجانی بازار اســت. اقتصاد، بیش از هر چیز به 
آرامــش تصمیم گیری نیاز دارد. ســرمایه گذار، تولیدکننده و 
صادرکننده، زمانی تصمیم درســت می گیــرد که اطلاعات 

معتبر، شفاف و به‌ موقع در اختیار داشته باشد.
 

جدایی دایره نگرانی ها باید دایره نگرانی را از دایره اثرگذاری جدا کنیم. شاید 2
نتوانیم بر تحولات ژئوپلیتیکی جهان اثر بگذاریم اما می توانیم 
بر کیفیــت حکمرانی اقتصادی، تســهیل تجارت، کاهش 
بروکراســی، بهبود محیط کســب‌وکار، افزایش بهره‌وری و 
تقویت بنگاه های اقتصادی اثرگذار باشیم. اقتصادهای موفق 
انرژی خود را صرف مدیریت متغیرهای قابل کنترل می کنند، 

نه فرسایش در برابر متغیرهای خارج از اختیار.

آمادگی برای بدترین سناریوها اقتصاد ایران باید برای بدترین سناریوها برنامه آماده 3
داشــته باشــد نه اینکه پس از وقوع آنهــا تصمیم بگیرد. در 
علم مدیریت ریســک، بلوغ یک نظام اقتصادی با کیفیت 
برنامه های آن برای شــرایط اضطراری ســنجیده می شود. 
کشورهایی که در بحران ها موفق عمل کرده‌اند پیش از وقوع 

بحران، سناریوهای مختلف را طراحی کرده بودند.
 

تنوع بخشی در اقتصاد تنوع بخشــی باید به یک اصل بنیادین در اقتصاد ایران 4
تبدیل شود. تنوع در بازارهای صادراتی، مسیرهای حمل‌ونقل، 
شیوه های تأمین مالی، منابع تأمین مواد اولیه و شرکای تجاری، 
مهم ترین ســپر دفاعــی اقتصاد در برابر شــوک‌های خارجی 
اســت. هر اندازه وابستگی به یک مســیر یا یک بازار بیشتر 

باشد، آسیب پذیری نیز بیشتر خواهد بود.
 

حفظ سرمایه اجتماعی اقتصاد باید ســرمایه اجتماعی اقتصاد را حفظ کنیم. اعتماد 5
مهم ترین دارایی نامشــهود هر بازار است. اعتماد میان دولت 
و بخش خصوصی، اعتماد میــان تولیدکننده و مصرف کننده، 
اعتماد میــان نظام بانکی و فعــالان اقتصــادی و اعتماد به 
ثبات قواعد بازی، ســرمایه‌ای اســت که جایگزینی برای آن 
وجود ندارد. بازســازی اعتماد بســیار دشــوارتر از بازسازی 

زیرساخت های فیزیکی است.
 

گذر سرمایه به تولید باید سرمایه را از فعالیت های کوتاه مدت و سفته بازانه به 6
سمت تولید، نوآوری و ارزش آفرینی هدایت کنیم. هرچه سهم 
ســرمایه مولد در اقتصاد افزایش یابد، توان بازیابی اقتصاد نیز 
بیشــتر خواهد شد. اقتصاد تاب آور، اقتصادی است که موتور 

اصلی آن تولید باشد، نه انتظار برای نوسانات بازار.
 

شوک ها اجتناب ناپذیرند باید بپذیریــم که برخی شــوک ها اجتناب ناپذیرند اما 7
آسیب پذیری در برابر آنها اجتناب ناپذیر نیست. بلوغ اقتصادی 
یک کشور نه در حذف کامل ریسک بلکه در توانایی مدیریت 
ریسک معنا پیدا می کند. تاریخ اقتصاد جهان، بارها ثابت کرده 
است که بحران ها مرز میان اقتصادهای نیرومند و اقتصادهای 
شکننده را آشکار می کنند. اقتصادهای شکننده، منتظر پایان 
بحران می مانند؛ اما اقتصادهای تاب آور در دل بحران، خود را 

بازآفرینی می کنند.
امروز نیز انتخاب پیش روی ما، انتخاب میان خوش بینی 
و بدبینی نیست؛ انتخاب میان انفعال و آمادگی است. اتاق 
بازرگانی ایــران به عنوان عالی ترین نهــاد نمایندگی بخش 
خصوصــی می تواند پرچم‌دار این تحول باشــد؛ تحولی که 
هدف آن صرفاًً عبور از بحران امروز نیســت بلکه ســاختن 
اقتصادی اســت کــه در برابــر بحران های فــردا نیز توان 

ایستادگی داشته باشد.
ســخنم را با این جمله به پایان می‌رسانم؛ کشورها با پایان 
یافتن بحران ها بزرگ نمی شوند؛ با شیوه‌ای که در میانه بحران ها 
می‌اندیشــند، تصمیم می گیرنــد و آینده را می ســازند، بزرگ 
می شوند. امیدوارم روزی فرا برســد که وقتی از اقتصاد ایران 
سخن گفته می شــود، نخستین ویژگی آن نه نفت، نه جمعیت 
و نه موقعیت جغرافیایی بلکه »اعتماد، پایداری و تاب آوری« 
باشد؛ زیرا این سه، زیربنای هر توسعه پایدار و میراثی ماندگار 

برای نسل های آینده خواهند بود.

 بررسی پایداری بازارها در شرایط وقوع شوک های نوسانی جنگ

مسئولیت ما چیست؟
این همان پرسشی اســت که تحلیلگر حرفه‌ای پیش از 
بازنشــر یا اســتناد به چنین محتواهایی باید از خود بپرسد. 
در جنگ شناختی، هیچ پیامی را نباید صرفاًً بر‌اساس ظاهر 
آن قضاوت کرد، باید دید انتشــار آن در نهایت به سود کدام 

راهبرد و در خدمت کدام محاسبه قرار می گیرد.
در کنــار این مخاطره، خطر دیگــری نیز در کمین نظام 
تصمیم ســازی است و آن شــکل گیری »اتاق های پژواک« 
می باشــد. فضایی که در آن افراد همفکر، بــا تکرار و تأیید 
متقابــل دیدگاه های یکدیگر به تدریج از شــنیدن صداهای 
متفــاوت و واقعیت های بیرونــی فاصلــه می گیرند. طی 
ســال های اخیر تعداد اندیشــکده ها و مراکز تولید تحلیل 
در کشورمان به طور محسوســی افزایش یافته است. اصل 
وجود این نهادها در همه نظام های حکمرانی یک ضرورت 
اســت اما کارکرد آنها زمانی دچار آسیب می شود که تحلیل 
از مســئولیت جدا شــود. در چنین وضعیتی، ارائه پیشنهاد 
هزینه‌ای ندارد اما اجرای آن می تواند، هزینه های ســنگینی 

بر کشور تحمیل کند. 
چون بخشــی از تحلیل هایی که در فضــای عمومی یا 
حتی در فرآیندهای تصمیم سازی گردش می کنند، محصول 
افرادی است که نه در معرض آزمون اجرا قرار گرفته‌اند و نه 
مسئولیتی در قبال پیامدهای توصیه های خود می پذیرند. از 
این‌رو گاه نســخه هایی تجویز می شود که جذابیت رسانه‌ای 
دارند اما بــا پیچیدگی های میدان عمــل و محدودیت‌های 
حکمرانــی، فاصلــه‌ای جدی دارنــد. در چنیــن فضایی 
تحلیل هایی که از تغییــر قطعی موازنه قدرت جهانی به  نفع 
ایران یا افول حتمی دشمن سخن می گویند بیش از آنکه در 
معرض نقد تخصصی قــرار گیرند با بازتولید و تأیید متقابل 
تقویت می شــوند. طبیعی اســت که در این شرایط صدای 
کارشناســانی که به دلیل مســئولیت اجرایی یــا نگرانی از 
پیامدهای حقوقی و اداری، محتاط تر و واقع بینانه تر سخن 
می گویند، کمتر شــنیده شود. تصمیم های بزرگ، محصول 
تضــارب آرا و شــنیدن صداهای متفاوت‌ هســتند نه تکرار 

پیوسته یک روایت.
واقعیت این است که اسرائیل و آمریکا برخلاف تصویری 
که گاه در فضای مجازی ارائه می شود احتمالًاً با یک برنامه 
مرحله‌ای حرکت می کنند. بســیاری از نشــانه‌ها، حکایت 
از آن دارد کــه آنها بیش از آنکه به‌دنبــال یک نتیجه فوری 
باشند، در پی فرسایش تدریجی توان ملی ایران در حوزه های 
اقتصــادی، اجتماعی، امنیتی و روانی هســتند. در چنین 
شرایطی، واکنش های احساسی دقیقاًً همان چیزی است که 
می تواند این راهبرد را تسهیل کند. بنابراین مهم ترین سرمایه 
کشورمان در این مقطع، دقت در محاسبه است. امروز ایران 
اسلامی بیش از هر زمان دیگری به آرامش ذهنی، عقل سرد، 
تحلیل حرفه‌ای، استفاده از همه ظرفیت های کارشناسی و 
پرهیــز از هیجان و توهم و احتراز جدی از فریب ســتایش 

دشمن نیاز دارد.
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